
طلایی انگلیسیمجموعه لغات   
 

 

1 MYRESHTE.IR 

 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 tact ۲1 درایت، مهارت، کاردانی
، راهنمایی کردن، کتاب  راهنما

 راهنما 
guide 1 

 essential ۲ ضروری، اساسی  calm ۲۲ آرامش، آرام کردن، فرونشاندن

دادگاه/ بارگاه، دربار/ 

 خواستگاری
court ۲3 

رها کردن، ترک کردن، 

 واگذاری
abandon 3 

واجد شرایط بودن، صلاحیت 

 داشتن 
qualify ۲4  کامل، مطلق absolute 4 

 desert 5 ترک کردن، بیابان، صحرا  courtyard ۲5 حیاط

 quit 6 متارکه، تسلیم شدن oath ۲6 سوگند، قسم خوردن

 battle 7 جنگ  decapitate ۲7 گردن زدن، قطع کردن سر

، اشغال نشده، بدون خالی

 تصدی
vacant ۲8 

تیز، برنده/ تیزهوش، حساس/ 

 خواهان، مشتاق/ سخت، شدید 
keen 8 

 sharp 9 تیزهوش، زیرک/ تیز، نوک تیز lot ۲9 قطعه، قطعه زمین  /بسیار

 eager 10 مشتاق  seat 30 جا، صندلی، محل اقامت

 intense 11 مشتاقانه سخت، شدید،  landlord 31 صاحبخانه 

 intensely 1۲ به شدت، به سختی fact 3۲ واقعیت/ داده، اطلاعات

 =fact= data داده، اطلاعات

information 
 sensitive 13 حساس 33

 smell 14 بویایی  debris 34 آوار، آثار مخروبه

 ، دلاور/ شخص محترم/دلیر

 با شکوه، مجلل
gallant 35 حسود jealous 15 

 else = other 16 دیگر brave 36 دلیر، دلاور 

 detective 17 کاراگاه  nobleman 37 شخص محترم 

 hired 18 اجیر کردن، کرایه کردن، مزدور  gentleman 38 شخص محترم 

 neighbor 19 همسایه  contest 39 پیکار، مبارزه 

خرس/ حمل کردن/ تحمل  

 کردن
bear 40  تشویق کردن، هورا کشیدن cheer ۲0 
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 endure 41 تحمل کردن trouble 61 ایجاد زحمت/ اذیت کردن/ نااَمنی 

 unless 4۲ مگر اینکه poor 6۲ فقیر/ ضعیف، کم بنیه 

 accustom 43 ، خو گرفتنعادت کردن calamity 63 فاجعه، مصیبت 

پرورش/ تعلیم و تربیت/ تولید  

 مثل
breeding 64 نافرمانی کردن disobey 44 

 upbringing 65 پرورش/ تربیت
مجرد، ازدواج نکرده/ مدرک 

 لیسانس 
bachelor 45 

 respect 46 احترام گذاشتن  thoughtfulness 66 اندیشه، تفکر

 respectful 47 مودب cloak 67 خِرقه، عبا/ پنهان کردن

نفرین کردن/ ناسزا گفتن، فحش  

 buddy 48 رفیق، یار/ پر شکوفه curse 68 دادن

 witness 69 شاهد، مدرک 
 آهنگ صدا، لحن تلفظ/

 وفق دادن، هماهنگ کردن 
tune 49 

ژست/ ایما و اشاره، تکان دادن  

دست و سر و غیره )به منظور 

 بیان چیزی(

gesture 70 هم سرایان/ دسته خوانندگان chorus 50 

 muddy 51 گِلی، گل آلود  spread 71 شایع شدن/ پخش کردن، گستردن

 puddle 5۲ گودال prison 7۲ زندان

 muddy puddle 53 گودال گِلی  prisoner 73 ، اسیرزندانی

 Imprisonment حبس

 
 point 54 نقطه/ نوک، قله/ اشاره کردن  74

 defamatory 55 توهین آمیز  corpse 75 جسد، نعش 

 wanted 76 تحت تعقیب 

نشان دادن/ تظاهرات کردن/ 

)از راه استدلال یا آزمایش( 

 اثبات کردن

demonstrate 56 

 impress 57 تحت تاثیر قرار دادن relative 77 بستگان 

 situation 58 موقعیت/ شغل  revenge 78 انتقام

 delineation 59 شرح دادن conceal 79 پنهان کردن، نهفتن

 generous 60 بخشنده  castle 80 قلعه
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

جُرم/ جنایت/ گناه/ جای 

 تاسف
crime 101  دلگیر/ اندوهگین، غم زده dismal 81 

 climate 8۲ آب و هوا murder 10۲ کشتن/ بقتل رساندن

دوشیزه یا زن جوان/ 

 پیشخدمت مونث 
maid 103 ذکر کردن، اشاره نمودن mention 83 

شیطان صفت، شرور/ شرارت  

 آمیز 
sinister 104 رسمیبسیار سرد/ بی عاطفه ، frigid 84 

 hide 85 پنهان کردن  evil 105 شیطان صفت/ بد، زیان آور

 leave 86 رها کردن، ترک کردن wicked 106 شرور، بد ذات

 live 87 زندگی کردن  customer 107 مشتری

 inhabit 88 ساکن شدن  shadow 108 سایه

 slum 89 محله فقیر نشین  tempt 109 وسوسه کردن

 invite 110 دعوت کردن
بی حس، کرخت/ بی حس 

 کردن
numb 90 

 deaden 91 بی حس شدن، بی جان شدن treat 111 درمان کردن

 demeanor 11۲ کرداررفتار و 
تکه/ چوب، هیزم/ الصاق  

 کردن، چسباندن
stick 9۲ 

 peril 93 خطر، به خطر انداختن  terror 113 وحشت 

 delve 94 جستجو کردن، کاوش کردن cemetery 114 قبرستان 

 grave 115 قبر
تکیه دادن/ دراز کشیدن/ خم  

 شدن
recline 95 

 Lie down 96 دراز کشیدن  wager 116 ، شرط بندی کردن شرط بندی

 pleasure 97 تفریح bet 117 شرط، شرط بستن 

 shriek 98 جیغ، فریاد blanket 118 پتو

 scream 99 فریاد  flashlight 119 چراغ قوه

 terrible 100 وحشتناک  judgment 1۲0 قضاوت
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 spirit 1۲1 روح/ روحیه blend 141 مخلوط کردنمخلوط، 

 taught 1۲۲ آموخته  mixture 14۲ مخلوط

 insurance 1۲3 بیمه smooth 143 صاف، هموار 

 index 1۲4 شاخص  visible 144 مریی، قابل رویت 

 indices 1۲5 شاخص  ship 145 کَشتی 

 deplorable 1۲6 تاسف برانگیز dense 146 متراکم، غلیظ، پرپشت 

 delicious 1۲7 لذیذ، خوشمزه density 147 تراکم، چگالی، غلظت

 pickle 1۲8 تُرشی fog 148 مِه، مِه آلود/ مبهم کردن

موجود ذره بینی/ منشا، 

 سرآغاز/ تخم، جوانه
germ 149  معمولی/ نمونه، نمادینعادی ، typical 1۲9 

 tight 130 چسبان  explanation 150 توضیح 

 costume 131 لباس  expensive 151 گران قیمت

 minimum 13۲ کمترین  costly 15۲ گران قیمت

 wage 133 دستمزد  tired out 153 مسابقات گزیشی 

 moisture 134 رطوبت، نم scheme= plan 154 ، طرح، نقشهبرنامه

 damp 135 ، نمرطوبت quantity 155 ، مقدارکمیت 

 humid 136 رطوبت  retail 156 خرده فروشی

 annual 137 سالانه wholesale 157 عمده فروشی

 flour 138 آرد device 158 اسباب، وسیله/ تدبیر

 think out 159 اندیشیدن
مختصر کننده/ روغن ترد 

 کننده شیرینی و غیره 
shortening 139 

 give up 140 دست برداشتن از invent 160 اختراع کردن 
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 talent 161 استعداد  trail 181 بدنبال کشیدن 

 strike 16۲ اعتصاب/ ضربه زدن، کوبیدن  stream 18۲ جریان

 disagree 163 مشاجره  vanish 183 پدید شدن، غیب شدننا

 dispute 164 مشاجره جدال،  altitude 184 ارتفاع، بلندی/ مقام رفیع

 eliminate 185 از بین بردن
اعطا نمودن/ تصدیق کردن، 

 قبول کردن 
grant 165 

 commercial 166 تجاری remove 186 برداشتن/ جابجا کردن

 dine 167 غذا خوردن )ناهار یا شام(  omit 187 از قلم انداختن

 quarrel 168 اختلاف، نزاع، دعوا  border 188 مرز

 corporate 169 شرکت/ مشترک، گروهی  condition 189 وضعیت، حالت 

 demand 170 تقاضا، مطالبه  villain 190 تبه کار

 replacement 171 جایگزین cellar 191 انبار

 regular 17۲ منظم  thick 19۲ ضخیم/ غلیظ/ پُر، مملو

 return 173 برگشتن  utilize 193 استفاده 

 ready 174 آماده  figure 194 حساب کردن شکل/ رقم، عدد/  

 neither 175 هیچ یک  leftover 195 پس مانده غذا/ بقایا

 solution 176 راه حل، محلول air condition 196 تهویه 

 quite 177 کاملا persuade 197 ترغیب کردن 

 vapor 178 بخار، مه derogatory 198 توهین آمیز 

 mist 179 بخار، مه complain 199 شکوه، گلایه

 theory ۲00 نظریه 
باتلاق، مرداب/ )کاملا( گرفتار 

 کردن
swamp 180 
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 observation ۲01 مشاهده  stand ۲۲1 ایستادن/ جا، محل 

 destitution ۲0۲ فقر، ناداری  populate ۲۲۲ دارای جمعیت کردن

 descend ۲03 فرودآمدن/ سیر نزولی کردن  peaceful ۲۲3 مسالمت آمیز 

 desultory ۲04 بدون نظم و ترتیب، بی قاعده load ۲۲4 بار/ بار گیری کردن

 staircase ۲05 راه پله  burden ۲۲5 بار/ باربری 

 circulate ۲06 به گردش درآوردن campus ۲۲6 دانشگاهی/ پردیس دانشگاه 

 enormous ۲07 عظیم  cheap ۲۲7 ارزان

 huge ۲08 عظیم، بسیار بزرگ majority ۲۲8 اکثریت 

 floor ۲09 کف/ طبقه  vote ۲۲9 آرا

 ceiling ۲10 سقف bill ۲30 اسکناس/ صورتحساب/ لایحه

 predict ۲11 پیش گویی کردن  assemble ۲31 سر هم نمودن

 sudden ۲1۲ ناگهانی  rioter ۲3۲ شورشی

 deter ۲13 برحذر داشتن، مانع شدن fall ۲33 پاییز/ سقوط

 hanging ۲14 چیز آویخته شده، اعدام explore ۲34 کاوش کردن 

 tradition ۲15 سنت، عقیده موروثی lawyer ۲35 وکیل 

 عقیده، باور  topic ۲36 موضوع
believe= 

opinion= 

tradition 

۲16 

 generation ۲17 تولید، زایش، نسل devout ۲37 پارسا، باتقوامومن، 

 religion ۲18 دین neglect ۲38 غفلت 

 meaningless ۲19 بی معنی  mislead ۲39 گمراه کردن 

 rural ۲۲0 روستایی fire ۲40 آتش/ شلیک کردن
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 bulk ۲41 تنومندی/ گندگی/ اکثریت wrong ۲61 اشتباه خطا، 

 debate ۲4۲ مناظره  caught ۲6۲ گرفتار/ دستگیر شدن

 dexterity ۲43 زرنگی، چابکی employee ۲63 کارمند 

 dragnet ۲44 تور، دام outcome ۲64 نتیجه 

 beard ۲45 ریش  election ۲65 انتخاب )انتخابات(

 pretend ۲46 وانمود کردن skirt ۲66 خودداری کردن دامن/ حوالی/ 

 probe ۲47 کاوشگر  popular ۲67 مردمی/ ملی 

 investigate ۲48 بررسی praise ۲68 تحسین کردن 

 prove ۲49 ثابت کردن basement ۲69 زیر زمین

 reform ۲50 اصلاحات client ۲70 موکل، مشتری

 innocent ۲51 گناه بی  deceive ۲71 ، تقلب کردنگول زدن

 inhibition ۲5۲ مهار defraud ۲7۲ گول زدن 

 wise ۲53 دانا cheat ۲73 گول زدن، تقلب کردن

 sufficient ۲54 کافی/ شایسته  calendar ۲74 تقویم 

 diminutive ۲55 کوچک،  doubt ۲75 شک، تردید

 ask ۲56 پرسیدن/ خواستن  undoubtedly ۲76 بدون شک، مسلما 

 kiss ۲57 بوسه certainly ۲77 قطعا

 detect ۲58 تشخیص  discern ۲78 تشخیص دادن، تمایز گذاشتن 

 messy ۲59 آشفته/ به هم ریخته newcomer ۲79 تازه وارد

 fault ۲60 خطا interrupting ۲80 قطع
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 slang ۲81 بد هانی کردن seeming 301 ظاهری، ظاهر نما

 cause ۲8۲ علت  reply 30۲ پاسخ 

 teenager ۲83 نوجوان  discreet 303 مُحتاط 

از طریق/ از میان/ از آغاز تا  

 انتها
through 304 بهبود improve ۲84 

 comprehensive ۲85 جامع/ دانا  description 305 توصیف 

 engineer ۲86 مهندس  dental 306 دندانی

 chief ۲87 یعمده، اصل  /سیرئ political 307 سیاسی 

 pilgrim ۲88 زائر selfish 308 خودخواه

 rate ۲89 نرخ/ سرعت livelihood 309 معیشت 

 tax ۲90 مالیات  hall 310 سالن 

 ruin ۲91 تباهی، خرابی/ فاسد کردن demonstration 311 تظاهرات

 attempt ۲9۲ کوشش Light out 31۲ ناگهان رفتن

 fee ۲93 پرداخت، دستمزد  entire 313 تمام، کامل 

 expert ۲94 متخصص  fresh 314 تازه

 brake ۲95 ترمز delightful 315 لذت بخش

 hint ۲96 اشاره waste 316 اتلاف، زوائد

 sarcasm ۲97 سخن طعنه آمیز  reckless 317 بی پروا

 spy ۲98 جاسوس delay 318 تاخیر

 equipment ۲99 تجهیزات  postpone 319 بتعویق انداختن

 bulb 300 لامپ چراغ برق  consent 3۲0 رضایت دادن
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 agree 3۲1 موافق بودن  collection 341 مجموعه/ گردآوری کردن

 permission 3۲۲ اجازه، موافقت torrent 34۲ سیل 

 disdain 3۲3 تحقیر، تحقیرآمیز/ بیزار بودن  violent 343 شدید

 let 3۲4 اجازه دادن/ مانع/ اجاره دادن rush 344 یورش/ جویبار

هزینه/ اتهام/ یورش بردن/  

 شارژ
charge 345  پرداختنی/ ناشی از due 3۲5 

 preserve 3۲6 حفظ کردن flood 346 سیل 

 protect 3۲7 محافظت resent 347 خشمگین شدن از

 harm 3۲8 صدمه  victim 348 قربانی 

 fame 3۲9 شهرت crew 349 دارودسته/ خدمه

 disheveled 330 نامرتب، پریشان، ژولیده  molest 350 اذیت کردن/ آزار دادن

 denounce 331 محکوم کردن disturb 351 برهم زدن

 condemn 33۲ کردن/ سرزنش کردنمحکوم  gang 35۲ دسته جنایتکاران 

 convict 333 محکوم/ محکوم کردن gloomy 353 تیره، تاریک/ افسرده کننده 

 ancient 334 کهن، قدیمی  dim 354 کم نور/ تاریک 

فرزند عمو و دایی و عمه و 

 خاله/ هم نژاد
cousin 355 حکایت، ضرب المثل anecdote 335 

 consumer 336 مصرف کننده  unforeseen 356 پیش بینی نشده 

 private 337 خصوصی، شخصی  beforehand 357 پیشاپیش 

 unique 338 منحصر به فرد/ یگانه suppose 358 فرض کردن

 kind 339 مهربان/ نوع kill 359 کشتن 

 stomp 340 پایکوبی already 360 قبلا
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 born 361 متولد  mediocre 381 متوسط 

( حمل ونی)با کام  /ونیکام

 کردن/ معامله کردن
truck 38۲ 

بلند شدن )از جا(/ صعود 

 کردن
arise 36۲ 

 constitution 363 تاسیس/ قانون اساسی cure 383 علاج

 upset 364 واژگون کردن incurable 384 ر یعلاج ناپذ

 attic 365 اطاق کوچک زیر شیروانی  immediately 385 بلافاصلهسریعا/ 

 mistreat 366 بدرفتاری کردن survive 386 زنده ماندن

 criminal 367 جنایتکار/ قبال تاسف journey 387 سَفر

 unload 368 تخلیه کردن  weird 388 غیر عادی/ مرموز 

 ordinary 369 معمولی  mysterious 389 مرموز/ اسرار آمیز

 ceremony 370 مراسم/ جشن  unearthly 390 غیر زمینی/ عجیب و غریب

 decision 371 تصمیم  haunt 391 پاتوغ/ آمد و شد زیاد

 float 37۲ شناور pill 39۲ قرص

 consider 373 در نظر گرفتن swallow 393 بلعیدن 

 master 374 رئیس/ استاد prominent 394 برجسته 

 violet 395 بنفش
به دام انداختن/ اسیر کردن/ 

 تسخیر کردن 
capture 375 

 security 396 ایمنی، امنیت/ ضمانت
بر، فتح کردن،  افتنی ی روزیپ

 کردن  ریتسخ
conquer 376 

 slaughter 377 کشتار کردن/ سلاخی کردن janitor 397 سرایدار

 exaggerate 378 مبالغه کردن در strict 398 سخت، سخت گیر 

 overstate 379 مبالغه کردن در reluctant 399 بی میل

 average 380 میانگین/ حدوسط disparage 400 دست کم گرفتن 
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 dissent 401 اختلاف عقیده  thunder 4۲1 تندر/ آسمان غرش کردن

 clue 40۲ سرنخ، مدرک  contract 4۲۲ قرارداد 

 deodorant 403 بوزدا  sign 4۲3 امضاء/ نشان، نماد 

 perfume 404 عطر، عطر زدن deny 4۲4 انکار کردن

 executive 405 اجرایی undeniable 4۲5 انکارناپذیر 

 hygiene 406 بهداشت guilt 4۲6 گناه 

 extremely 407 به شدت guilty 4۲7 گناه کار 

 flammable 408 قابل اشتعال beat 4۲8 تپش، ضربان/ کتک زدن

 vicinity 409 مجاورت، همسایگی resist 4۲9 مقاومت کردن 

 centaury 410 قرن strive 430 تلاش 

 rage 411 خشم  oppose 431 مخالفت با

 docile 41۲ مطیع  entirely 43۲ ، تماما کاملا

 domicile 413 ، محل سکونتاقامت ignore 433 نپذیرفتنرد کردن، 

 dive 414 شیرجه  regard 434 ، احترامتوجه

 diver 415 غواص  fight 435 نبرد، جنگیدن 

 valuable 416 ارزشمند bother 436 زحمت دادن

 press 417 فشار/ مطبوعات valid 437 معتبر 

 proof 418 گرفتناثبات/ نمونه  represent 438 نشان دادن

 destroy 419 تخریب کردن chess 439 شطرنج

 conclude 4۲0 نتیجه گیری source 440 ، منشاء منبع
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 boredom 441 خستگی  viewpoint 461 نظر، دیدگاه

 variety 44۲ تنوع count 46۲ شمردن، حساب کردن

 compose 443 ترکیب کردن  manner 463 روش

هر چیز کوچکتر از معمول،  

 کوتوله
pony 464 سرانجام eventually 444 

 legend 445 افسانه compete 465 رقابت کردن

 indeed 446 واقعا، در واقع  rival 466 رقیب

 newcomer 447 تازه وارد former 467 سابق، پیشین 

 interrupt 448 کردنقطع  title 468 عنوان

 cause 449 علت  dread 469 وحشت 

 aim 450 هدف  masculine 470 مردانه

 advantage 451 مزیت، فایده، نفع menace 471 تهدید 

 threat 47۲ تهدید 
از پس )چیزی یا کسی(  

 برآمدن
cope 45۲ 

 deputy 453 ، جانشین نماینده mount 473 کوه 

 duress 454 اجبار tendency 474 تمایل 

 edifice 455 ساختمان، عمارت، بنا leaning 475 تمایل 

 excel 456 برتر بودن  algebra 476 جبر

 authority 457 صاحب اختیار/ تخصص  underestimate 477 دست کم گرفتن 

 entertainment 458 سرگرمی  admit 478 پذیرفتن

 sound 459 صدا/ بی عیب، سالم victorious 479 پیروز

 feminine 460 زنان row 480 ردیف
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 attitude 481 طرز برخورد  distract 501 گیج کردن 

 squad 48۲ گروه کوچک، جوخه، دسته  crop 50۲ محصول

 numerous 483 شمار زیاد  piece 503 قطعه

 statement 484 بیانیه vision 504 ، خیال دیدن/ رویا

 bent 485 خم sight 505 بینایی، دید/ نما

 yield 486 محصول aid 506 یاری، کمک 

 squeeze 487 فشار دادن، چلاندن binocular 507 دوربین دو چشمی 

 narrow 488 باریک، تنگ/ محدود کردن frequent 508 مکرر

 In a row 489 ردیف در یک  glimpse 509 نگاه اجمالی 

 race 490 مسابقه  shrub 510 بوته 

 phony 491 قلابی/ دغلباز salary 511 حقوق

 grant 51۲ اهدا کردن
حقه بازی کردن/ دغلبازی 

 کردن
juggle 49۲ 

 antic 493 عجیب و غریب  hesitate 513 تردید کردن، بی میل بودن

 remedy 494 درمان fail 514 شکست خوردن، عدم موفقیت

 gather 495 جمع کردن robber 515 دزد

 tie 496 کراوات/ گره  proverb 516 ضرب المثل 

 knot 497 گره  absurd 517 ، مضحکپوچ، نامعقول 

 evidence 498 مدرک ridiculous 518 مضحک، مسخره آمیز 

 juror 499 داور sensible 519 معقول

 solitary 500 منزوی، دور افتادهتنها،  foolish 5۲0 ، احمقنادان
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 conflict 5۲1 کشمکش  exchange 541 تبادل

 opposition 5۲۲ مخالفت  population 54۲ جمعیت 

 agreement 5۲3 موافقت/ قرارداد  frank 543 صریح

 effigy 5۲4 مجسمه  pollute 544 آلوده کردن 

 minority 5۲5 اقلیت  claim 545 ادعا

 fiction 5۲6 تخیلی  reveal 546 فاش کردن، آشکار کردن

 mob 5۲7 انبوه مردم  barely 547 آشکارا/ به سختی/ ناچیز

 monster 5۲8 هیولا  prohibit 848 ممنوع کردن 

 egregious 5۲9 برجسته، نمایان، آشکار property 549 ویژگی/ دارایی، مال

 emulate 530 تقلید کردن  gun 550 تفنگ

 deaf 531 کَر urgent 551 فوری 

 wound 53۲ زخم demand 55۲ تقاضا، مطالبه 

 heal 533 شفا دادن، خوب کردن treasure 553 گنج/ خزانه 

 surgeon 534 جراح treasurer 554 خزانه دار 

 principal 555 اصلی 
کردن/ به آتش زدن، مشتعل 

 هیجان آوردن 
ignite 535 

 spark 536 جرقه lifeguard 556 مامور نجات غریق

 remark 537 اظهار نظر  adequate 557 به اندازه کافی

 abolish 538 برانداختن، از میان بردن shelter 558 پناهگاه 

 penalty 539 مجازات spend 559 خرج کردن

 urban 540 شهری rent 560 اجاره
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

زنده شدن/ به هوش آمدن/ 

 رونق مجدد دادن
revive 581 

)آنقدر بلند که بتوان شنید(  

 رسا
audible 561 

 drill 56۲ تمرین attack 58۲ حمله

 sergeant 563 گروهبان  commence 583 شروع کردن 

 command 564 فرمان graduation 584 فارغ التحیلی 

 hearing aid 565 سمعک  affairs 585 امور

 compressor 566 متراکم کننده  abhor 586 تنفر داشتن/ اجتناب کردن

 abortive 587 عقیم، بی نتیجه، بی ثمر
پیدن، متراکم کردن/ قا

 دزدیدن/ سرمازدگی/
nip 567 

 author 568 نویسنده  observant 588 هوشیار/ پیروی کننده از

 manual 569 دستی/ کتاب راهنما thief 589 دزد

 manufacture 570 تواید کردن  identity 590 هویت/ همانندی

 surround 571 احاطه کردن abrogated 591 منسوخ/ لغو شده 

 shire 57۲ ناحیه accomplice 59۲ همدست/ معاون/ شریک جرم

 comet 573 ستاره دنباله دار  vessel 593 کشتی/ رَگ/ 

 medieval 574 قرون وسطا  hollow 594 میان خالی 

 wind 575 باد contain 595 در بر داشتن

 journalist 576 روزنامه نگار alacrity 596 نشاط، سرزندگی 

 famine 577 قحطی tube 597 لوله، تونل، مجرا

 starvation 578 قحطی/ گرسنگی  burst 598 ترکیدن، شکافتن 

 shortage 579 کمبود  accosted 599 مواجه شدن

 rumor 580 شایعه acme 600 اوج، قله، بالاترین حد
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 persist 601 پافشاری کردن  rough 6۲1 ناهموار، ناصاف

 hazy 60۲ آلود، مبهم مه  violent 6۲۲ شدید

 gleam 603 نور اندک، بازتاب نور ground 6۲3 زمین 

 angry 6۲4 خشمگین 
)رفتار و سخن( نیش دار، پر 

 طعنه 
acrimonious 604 

 adherent 605 پیرو، تابع/ هوادار anger 6۲5 خشم 

 admonish 606 نصیحت کردن، موعظه کردن brute 6۲6 حیوان/ حیوان صفت

 beam 607 پرتو brutal 6۲7 بی رحم

 flash 608 درخشیدن  cruel 6۲8 بی رحم

 hale 609 سالم، نیرومند/ به زور بردن  savage 6۲9 وحشی 

 manuscript 610 دست نویس  altruistic 630 نوع دوست، بشر دوست

 abound 611 فراوانی، وفور  ameliorate 631 بهبود یافتن

 adversary 61۲ رقیب، دشمن، حریف coarse 63۲ زمخت/ نامرغوب/ بی ادب

 twin 613 دوقلو dozen 633 دوجین 

 editor 614 ویرایشگر/ سردبیر dozens of 634 شمار زیادی 

 rule 615 قانون/ حکومت کردن amicable 635 دوستانه

 unruly 616 نافرمانی کردن/ یاغی amnesty 636 عفو، بخشش 

 lawless 617 یاغی/ بی قانون  amorous 637 عاشقانه، از سر عشق

 pool 618 استخر  annals 638 سالانه

 anomaly 639 ناهنجاری، بی قاعدگی 
آتش/ شلیک کردن/ بیرون 

 ، اخراج کردنکردن
fire 619 

 rival 6۲0 رقیب track 640 مسیر/ ورزش دو
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 catch 641 گرفتن  spin 661 چرخش/ چرخاندن

 swing 66۲ نوسان
آرزو داشتن/ اشتیاق داشتن، 

 میل 
aspire 64۲ 

 allay 643 آرام کردن، تسکین دادن ascertain 663 محقق کردن 

 asinine 664 ، ابلهنادان
به سختی روی چیزی کار 

 کردن
work out 644 

 opponent 645 مخالف، معارض حریف/  asperity 665 نامطبوعی 

 inflation 646 تورم underdog 666 بازنده، در شرف باخت

 spoil 647 فاسد شدن complain 6677 شکوه، گلایه

 brawl 648 کتک کاری thrust 668 چپاندن، پس زدن

 antipathy 649 بیزاری، تنفر  bewildered 669 سر در گم

 apathy 650 بی علاقگی beach 670 ساحل

 artifice 651 زبردستی/ حیله  palm 671 نخل/ کف هر چیزی

 duplicate 65۲ دو برابر  expand 67۲ گسترش دادن/ توسعه دادن

 exact 653 دقیق، تحمیل کردن بر enlarge 673 توسعه دادن/ زیاد کردن

 so that 654 به طوری که swell 674 تورم

کردن/ نوار، باریکه/ برهنه 

 محروم کردن 
strip 675  لقب appellation 655 

 arbiter 656 قاضی، داور، حکم دهنده  alter 676 تغییر دادن 

 ardent 657 دوآتشه، پروپاقرص، وفادار vary 677 تغییر دادن 

 vicious 658 شرور modify 678 تغییر دادن 

 whirling 659 چرخش revise 679 اصلاح کردن/ تغییر دادن

 mature 680 بالغ
چرخاندن، پیچ دادن/ به  

 گردش درآوردن
turn 660 
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 ripe 681 رسیده  belittled 701 دست کم گرفته شده

در حال جنگ/ دشمن، 

 دشمنانه
belligerent 70۲ ستایش، حمد، ثنا encomiums 68۲ 

سلام و احترام سلام دادن/ 

 نظامی
salute 703 

آب نبات/ شیرین سخنی  

 کردن
candy 683 

 mature 684 بالغ pioneer 704 پیش گام 

 audacity 685 جسارت، بی باکی  innovative 705 نوآورانه

دست فروش/ آزار و اذیت  

 کردن
badgering 706 مقدس sacred 686 

 holy 687 مقدس banal 707 پیش و پا افتاده

 encumbrance 688 اسباب زحمت، مایه گرفتاری bedlam 708 بیمارستان روانی، تیمارستان 

 assiduous 689 پرتلاش praise 709 تمجید کردن/ ستایش کردن

 atrophy 690 ضعف بنیه  fabrication 710 ساخت

 attenuated 691 ضعیف شده، لاغر/ رقیق شده course 711 دوره

 atypical 69۲ غیر طبیعی، غیر معمول unanimous 71۲ القول/ یکدل و یک زبان متفق 

 publish 693 منتشر کردن  bigot 713 متعصب 

 blatant 714 فرد خودنما، هوچی
وثیقه/ گرو گذاشتن/ متعهد  

 شدن
pledge 694 

 quest 695 پوییدنجستجو کردن،  bliss 715 خوشی/ برکت

 pupil 716 دانش آموز، شاگرد
رک، بی رودربایستی/ کُند 

 کردن
blunt 696 

 bulwark 697 خاکریز، دیواره، سنگر avarice 717 طماع، زیاده خواه

 causal 698 اتفاقی/ تصادفی  aversion 718 بیزاری/ مغایرت، ناسازگاری

 chance 699 شانس commit 719 مرتکب شدن

 pursue 700 دنبال کردن  emissary 7۲0 فرستاده
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 achievement 7۲1 دست یابی/ موفقیت doubt 741 شک، تردید

 benevolent 7۲۲ نیک اندیش/ خیر خواه callous 74۲ ، زبر، خشن سفت

 besieged 7۲3 تحت محاصره  calumny 743 رسوایی/ تهمت، افترا

 desirable 7۲4 مطلوب candor 744 صداقت

 inquiry 7۲5 تحقیق/ پرسش elevator 745 آسانسور 

 augment 7۲6 تقویت کردن، افزودن state 746 اظهار کردن/ ایالت

 found 7۲7 بنیاد نهادن، تاسیس کردن capitulate 747 تسلیم شدن 

 auditorium 748 تالار کنفرانس
مقرر  تاسیس کردن/ قانونی را 

 کردن
establish 7۲8 

نفوذ کردن/ سوراخ کردن/ 

 فهمیدن
penetrate 749 آزردن، رنجاندن vex 7۲9 

 mischief 730 شرارت/ مایه شر pierce 750 سوراخ کردن

 slender 731 ضعیف، سست  capricious 751 دمدمی مزاج، بی ثبات 

 limit 73۲ ناچیز/ محدود کردنحد مجاز/  chimerical 75۲ دمدمی مزاج، بی ثبات 

 limits 733 محدوده  bleed 753 خون ریزی 

 slight 734 ناچیز/ لاغر carnage 754 قتل و عام/ جنازه

 surpass 735 پیش افتادن از accurate 755 دقیق

 early 736 در ابتدا/ زود  castigated 756 انتقاد کردن/ مجازات کردن

 cache 737 مخفیگاه  catastrophic 757 فاجعه بار 

 cacophony 738 صدای گوشخراش  pain 758 درد

 cajole 739 گول زدن  usher 759 راهنما 

 vast 740 بسیار بزرگ  grateful 760 قدردان 
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 gratitude 761 تشکر، قدردانی find 781 پیدا کردن 

 caustic 76۲ سوزآور apt 78۲ مناسب 

 celerity 763 زرنگی، چابکی cogent 783 متقاعد کننده 

 cessation 764 توقف  inform 784 اطلاع دادن

 loan 765 وام، قرض  aboveboard 785 آشکارا، علنی 

 cavalier 766 شوالیه  round 786 گرد

 chicanery 767 نقیض گویی ضد و  bright 787 روشن، درخشان 

 clique 768 دسته، گروه  endless 788 بی پایان

)نظیر صدای  هر چیز زننده

 گوش خراش، نور زننده و ...( 
harsh 789  احتیاط caution 769 

 cautious 770 مواظب ، محتاط hurried 790 هول هولکی 

 wary 771 محتاط  satisfy 791 خشنود کردن 

 prudent 77۲ محتاط، از روی احتیاط  satisfactory 79۲ خشنود کننده رضایتبخش/ 

 marvelous 773 حیرت آور manner 793 راه، روش

 concentrate 774 غلیظ  tearful 794 گریان

 substance 775 جسم، ماده/ محتوا  cognizant 795 مطلع، با خبر

 steel 776 فولاد comely 796 زیبارو

 scar 777 جای زخم یا سوختگی  commodious 797 جادار

 nail 778 ناخن/ میخ  courage 798 رشادت، دلاوری

 coerced 779 وادار کردن، مجبور کردن certainty 799 قطعیت، یقین 

 moisten 780 تر کردن، نمدار کردن compassion 800 دلسوزی
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انگلیسیلغت  معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی   ردیف  

 compatible 801 سازگار، منطبق  condescend 8۲1 تواضع نشان دادن

 complacent 80۲ از خود راضی keg 8۲۲ بشکه کوچک، پیت

 barrel 8۲3 بشکه
ایمان داشتن به چیزی/ دین،  

 مذهب 
faith 803 

 faithful 804 با ایمان/ وفادار  condolence 8۲4 تسلیت گفتن 

 compensatory 805 جبرانی condone 8۲5 کردن چشم پوشی 

 appeal 806 درخواست carpenter 8۲6 نجار

 urge 807 اصرار کردن nourish 8۲7 تغذیه

 swift 808 سریع skinny 8۲8 لاغر، استخوانی 

 complicity 809 همدستی، شرکت در جرم operation 8۲9 کار، عمل/ عمل جراحی

آهنی،  اتوماتیک کردن/ آدم 

 فرد بی اراده 
automaton 830 با سلیقه neatly 810 

 addict 811 معتاد/ عادت دادن  impassion 831 برانگیختن، به هیجان آوردن

 aware 81۲ آگاه، با خبر opt 83۲ برگزیدن، انتخاب کردن

 instant 833 آنی، لحظه ای
درست کردن، ساختن/ جعل 

 کردن
concoct 813 

 concomitant 814 ضمیمه، همراه  conducive 834 شونده، موجبمنجر 

 misfortune 815 بد شانسی conflagration 835 آتش سوزی 

 avoid 816 دوری کردن  greedy 836 طمع کار

 convenience 837 راحتی، آسودگی 
بدبخت، فلک زده/ وضعیت  

 فلاکت بار
wretched 817 

 miserable 818 بدبخت confront 838 مواجه شدن

 luck 819 بَخت، شانس deduce 839 استنباط کردن 

 concur 8۲0 هم رای بودن، موافق بودن  tragedy 840 اثر هنری غم انگیز 
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 pedestrian 841 عابر پیاده  careless 861 بی دقت

 sidewalk 84۲ پیاده رو  consummate 86۲ رساندنبه نتیجه 

)به ویژه چهره و اندام( از شکل 

 افتادن
contort 863 نگاه سریعی انداختن glance 843 

 burglar 844 دزد، سارق منزل controversial 864 بحث انگیز 

 budget 845 بودجه horrid 865 نفرت انگیز

 estimate 846 برآورد کردن simply 866 بسادگی 

از پس )کسی یا چیزی( 

 برآمدن
cope 867  مجموع sum 847 

 nimble 848 زیرک rave 868 پرت و پلا گفتن 

 leap 849 جستن، پریدن corroborated 869 تقویت شده

 congenital 850 هم سلیقه ،هم فکر coup 870 کودتا

 connoisseur 851 خبره  essay 871 مقاله 

 fence 85۲ حصار economical 87۲ اقتصادی، مقرون به صرفه

 manipulate 853 تدبیر کردن lubricate 873 گریس کاری کردن/ نرم کردن

 conjugal 854 زناشویی ingenious 874 نابغه، مبتکر 

 connubial 855 زناشویی covert 875 پنهان، پنهانی 

 consternation 856 حیرت، بهت  crave 876 آرزو داشتن 

 construe 857 استنباط کردن  criterion 877 ملاک، معیار 

 puppet 858 عروسک خیمه شب بازی  cheat 878 تقلب و فریب 

 reckless 859 بی پروا agent 879 نماینده، مامور 

 heedless 860 بی پروا culminated 880 به اوج خود رسیدن
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 culpable 881 مقصر، مجرم  conjecture 901 حدس و گمان

 assign 88۲ اختصاص دادن  corpulent 90۲ فربه، چاق

 eventually 883 سرانجام cynic 903 آدم بدبین 

 damage 884 ، زیانخسارت disturb 904 آشفته کردن 

 intolerable 885 تحمل ناپذیر  disturbed 905 مضطرب، پریشانحال

 dull 886 غیر فعال/ بی اشتیاق  uneasy 906 مضطرب 

 commonplace 887 عادی، معمولی  restless 907 مضطرب 

 indeed 888 براستی، واقعا، حقیقتا anxious 908 مضطرب 

 analects 889 قطعه ادبی engrossed 909 مجذوب/ کاملا اِشغال شده 

 harvest 890 محصول apologize 910 عذرخواهی کردن 

 angry 891 ، عصبانیخشمگین appear 911 ظاهر شدن

 cumbersome 89۲ طاقت فرسا، دشوار  disappear 91۲ ناپدید شدن 

 cumulative 893 تجمیع شده، انباشته calculate 913 محاسبه کردن 

 cupidity 894 طمع، حرص add 914 اضافه کردن

 cursory 895 سَرسَری subtract 915 مِنها کردن 

 feed 896 غذا دادن multiply 916 ضرب کردن 

 abundance 897 فراوانی divide 917 تقسیم کردن 

 complain 898 شکایت کردن abacus 918 چرتکه 

 complaint 899 شکایت enigma 919 مُعما 

 plentiful 900 فراوان ennui 9۲0 دل تنگی 
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 entourage 9۲1 دوستان و اطرافیان، همراهان  eventuate 941 نتیجه دادن 

 absorb 9۲۲ جذب کردن exhort 94۲ تشویق و ترغیب کردن

 leak 9۲3 نَشت  panic 943 وحشت 

 race 9۲4 مسابقه/ سرعت  expedient 944 مصلحت 

 rate 9۲5 ، میزان/ سرعتنرخ expurgate 945 تطهیر کردن

 enunciated 9۲6 اعلام کردن، به صداقت گفتن  extortion 946 اخاذی، گرفتن به زور

 epithets 9۲7 لقب  lawn 947 چمن

 morsel 9۲8 لقمه extraneous 948 خارجی

نمای خارجی )مربوط به  

 ساختمان(
facade 949  سهمیه quota 9۲9 

 equanimity 930 متانت/ انصاف  facile 950 آسان، راحت 

 eschew 931 اجتناب کردن  fastidious 951 سخت گیر، مشکل پسند 

 felicitous 93۲ ، به هنگام به موقع dead 95۲ مرده 

 lobster 933 خرچنگ دریایی meal 953 غذا

 bug 934 ساس immigrant 954 مهاجر

 worm 935 کِرم  fatal 955 مهلک، مرگبار 

 pesticide 936 حشره کش  construction 956 ساختن، ایجاد کردن

 arrest 937 توقیف کردن felon 957 جنایت کار

 ban 938 منع کردن  mankind 958 مردم

 forbid 939 منع کردن  emerge 959 پدیدار شدن، نمایان شدن

 prohibit 940 منع کردن  juice 960 آبمیوه 



طلایی انگلیسیمجموعه لغات   
 

 

25 MYRESHTE.IR 

 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی فارسی معنی 

 jagged 961 ناهموار، دندانه دار  tricky 981 حیله گر 

 uneven 96۲ ناهموار gist 98۲ جان کلام، اصل کلام

 fiasco 963 ناکامی، شکست  gregarious 983 دسته جمعی 

 flagrant 964 انگشت نما  defiant 984 گردن کلفتی کردن

 flamboyant 965 پر زرق و برق resist 985 مقاومت کردن 

 fortuitous 966 شانسی، برحسب اتفاق disprove 986 رد کردن، تکذیب کردن

 torn 967 پاره شده  gusto 987 طعم و مزه

 edge 968 لبه، کناره  vigor 988 توان، قدرت 

 frustrated 969 ناامید، بی انگیزه  perish 989 مردن

 furtive 970 پنهانی  hapless 990 نگون بخت

 futility 971 بی فایدگی، بیهودگی  harassed 991 آزرده، اذیت شده 

 linger 97۲ تعلل کردن  fragile 99۲ شکستنی/ ضعیف، آسیب پذیر

 odor 973 رایحه، بو delicate 993 آسیب پذیر 

 genocide 974 قتل عام، نسل کشی haven 994 پناهگاه/ بندرگاه 

 genre 975 ژانر، نوع، گونه havoc 995 ویرانی، خرابی

 ambush 976 کمین کردن  captive 996 اسیر

 germane 977 مربوط بودن به  hoax 997 گول زدن 

 gesticulate 978 با سر و دست اشاره کردن  hostile 998 خصومت، دشمنی 

 crafty 979 حیله گر  prosper 999 موفق شدن

 sly 980 حیله گر  devour 1000 با وَلع کاری را انجام دادن
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 humility 1001 فروتنی، تواضع imperative 10۲1 امری، دستوری

 hyperbole 100۲ مبالغه، گزاف گویی impetuous 10۲۲ گستاخ/ شدید

 iconoclast 1003 پیشرو  dilemma 10۲3 وضع دشوار

 multitude 1004 کثرت، زیادی detour 10۲4 انحراف/ راه فرعی یا انحرافی 

 plea 1005 تقاضا، درخواست course 10۲5 دوره/ مسیر 

 request 1006 درخواست impious 10۲6 کافر، بی دین

 weary 1007 خسته  implacable 10۲7 بی رحم، سنگدل

 tired 1008 خسته  merit 10۲8 شایستگی 

 collide 1009 )با هم( تصادف کردن goodness 10۲9 خوبی

 collision 1010 برخورد، تصادف دو چیز worth 1030 با ارزش 

 imminent 1011 قریب الوقوع  worthy 1031 ارزشمند/ شایسته، لایق

 confirm 101۲ تایید worthwhile 103۲ ارزنده

 verify 1013 تایید imprudent 1033 بی احتیاط

 jail 1014 زندان/ زندانی کردن transmit 1034 انتقال دادن

 ilk 1015 دسته، تیره، خانواده impunity 1035 معافیت، بخشودگی

 grow 1016 رشد کردن broadcast 1036 پخش کردن

 imbibe 1017 نوشیدن/ جذب کردن relieve 1037 کاستن، کم کردن 

 anticipate 1018 پیش بینی کردن  replace 1038 جایگزین کردن

 inane 1039 پوچ، بی معنا/ احمق
پیش بینی کردن، انتظار 

 داشتن 
expect 1019 

 mailman 10۲0 نامه رسان incapacitated 1040 ناتوان، از کار افتاده
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 duty 1041 وظیفه، کار  horn 1061 شاخ

 inchoate 104۲ تاسیس کردن، بنیاد نهادن equal 106۲ برابر 

 inclement 1043 نامساعد/ سختگیر  indolent 1063 تنبل

 baffle 1044 گیج یا گمراه کردن inert 1064 ساکن، بی حرکت/ تنبل

 solve 1045 حل کردن inebriated 1065 سرخوش، شاد

 resolve 1046 تصمیم گرفتن/ حل کردن beneath 1066 پایین، در زیر

 solution 1047 محلول/ راه حل  inexorable 1067 سنگدل

 warn 1048 هشدار دادن  infallible 1068 معصوم، مصون از گناه 

 upcoming 1049 ، آینده آتی warden 1069 سرپرست 

 oncoming 1050 ، آینده آتی escape 1070 فرار 

 embassy 1051 سفارت خانه infraction 1071 تخلف، سرپیچی از قانون 

 envoy 105۲ نماینده inherent 107۲ واضح، آشکار 

 mission 1053 ماموریت acknowledge 1073 اذعان کردن

 incompatibility 1054 ناسازگاری، عدم انطباق  insidious 1074 خائن

 incongruous 1055 ناهماهنگ  integral 1075 تمام، کامل 

 equip 1056 مجهز کردن  interject 1076 بطور معترضه گفتن

 incontrovertible 1057 مسلم، انکارناپذیر interminably 1077 تمام نشدنی، پایان ناپذیر 

تحسین کردن/ خواستن، آرزو  

 کردن
admire 1078 لازم، اجباری incumbent 1058 

 aviation 1059 هوانوردی  interrogate 1079 تحقیق کردن، بازپرسی کردن 

 indigent 1060 تنگدست، فقیر  introspective 1080 درون نگر، درون گرا
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 invective 1081 پرخاش گر، ناسزاگو malign 1101 بدخیم/ بدگویی کردن )از(

 inviolable 108۲ مصون  mandate 110۲ حکم، اختیار نامه 

 itinerant 1083 دوره گرد matron 1103 سرپرستار/ زن خانه دار

 jettison 1084 دور انداختن menial 1104 نوکر

 jostle 1085 تنه زدن، هل دادن mentor 1105 مربی، اصلاح کننده

 jubilant 1086 خوشحال، شاد/ فرخنده  mercenary 1106 اجیر، مزدور

 jurisdiction 1087 حوزه اختیارات metamorphosis 1107 دگردیسی، تغییر شکل

 juxtapose 1088 کنار )پهلوی( هم گذاشتن  mollify 1108 تسکین دادن 

 lampoon 1089 نیش و کنایه mundane 1109 دنیوی، فانی 

 landmark 1090 برجسته/ نقطه عطف naive 1110 سادهبی تجربه، خام، 

 lassitude 1091 بی میلی، تنبلی  nascent 1111 درحال تولد، پیدایش یافته 

 lax 109۲ سست/ سهل انگار  nebulous 111۲ تار، ناواضح، تیره 

 lethal 1093 مهلک، مرگبار  nefarious 1113 ناهنجار، زشت، شنیع

 longevity 1094 طول عمر، درازی nepotism 1114 سالاریپارتی بازی، فامیل 

 flag 1095 پرچم neurotic 1115 عصبی، دارای اختلال اعصاب 

 justice 1096 عدالت  noisome 1116 نامطلوب، زیان آور

 juvenile 1097 نوجوان  nomadic 1117 کولی وار، چادرنشین

 youthful 1098 جوان vocation 1118 حرفه، شغل

 magnanimous 1099 سخاوتمند occupation 1119 حرفه، شغل/ اِشغال، تصرف 

 malevolent 1100 بدخواه، دراری سوء نیت stable 11۲0 ثابت، پایدار
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 unstable 11۲1 بی ثبات offender 1141 متخلف 

 nostalgia 11۲۲ غم غربت، دلتنگی  delinquent 114۲ متخلف 

 nuance 11۲3 تفاوت ظریف، ریزه کاری ousted 1143 اخراج شده

 nullify 11۲4 بی اثر کردن overt 1144 آشکارا، علنی 

 nurture 11۲5 تغذیه/ پرورش  reject 1145 رد کردن، نپذیرفتن

 nutritive 11۲6 غذاییمغذی، دارای ارزش  deprive 1146 محروم کردن 

 obliterate 11۲7 معدوم کردن  panacea 1147 نوش دارو، حلال مسائل

 obscure 11۲8 ناواضح، مبهم  paradoxical 1148 متناقض 

 snake 11۲9 مار mate 1149 همسر )زن یا شوهر( 

 lizard 1130 مارمولک  spouse 1150 همسر )زن یا شوهر( 

 turtle 1131 پشت لاک  husband 1151 شوهر

 reptile 113۲ خزنده wife 115۲ زن، عیال

 obsessed 1133 آزرده، پریشان  pariah 1153 منفور

 obsolescence 1134 کهنگی، منسوخی  pathetic 1154 احساساتی/ حزن انگیز 

 obviated 1135 رفع شده، از بین رفته pedagogue 1155 معلم، آموزگار 

 occult 1136 مخفی کردن، پنهان کردن penchant 1156 تمایل شدید 

 ominous 1137 بدیُمن، شوم pensive 1157 افسرده/ متفکر

 omnipotent 1138 قادر متعال، قدر قدرت homicide 1158 قتل/ آدمکش

 ostensible 1139 نمایان، قابل نمایش murder 1159 قتل، بقتل رساندن

 culprit 1140 متخلف  peregrination 1160 سفر، گشت و گذار
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 peremptory 1161 بی چون و چرا، قطعی  prelude 1181 مقدمه، پیش درآمد

 perfunctory 116۲ سرسری، با بی میلی tend 118۲ گرایش داشتن، تمایل

 declare 1163 اعلام کردن، اظهار کردن trend 1183 تمایل، گرایش 

 permeated 1164 نفوذ prevalent 1184 شایع، رایج، مرسوم

 devote 1165 اختصاص دادن  procrastinate 1185 به تعویق انداختن 

 dedicate 1166 اختصاص دادن  brand 1186 نشان

 postfix= suffix 1187 پسوند
مرتکب شدن، )عمل زشت( 

 دادنانجام 
perpetrate 1167 

 pertinent 1168 وابسته به، مربوط بودن به  prefix 1188 پیشوند 

 peruse 1169 بدقت خواندن  progeny 1189 فرزند، اولاد

 punish 1170 تنبیه کردن  prognosticate 1190 پیش آگهی 

 penalize 1171 جریمه کردن، تنبیه کردن prohibition 1191 منع، نهی، ممنوعیت

 pesky 117۲ مزاحم، آزارگر  prolific 119۲ پرزاد و ولد/ فراوان 

 phobia 1173 ترس بی جهت، واهمه promulgate 1193 ترویج کردن

 ink 1174 جوهر propagate 1194 تکثیر کردن، منتشر کردن

 platitude 1175 حرف مبتذل propensity 1195 گرایش، میل باطنی

 poignant 1176 حزن انگیز part 1196 بخشقطعه، 

 niece 1177 دختر برادر یا خواهر partial 1197 بخشی، قسمتی 

 ponder 1178 تعمق کردن somewhat 1198 تا اندازه ای، به مقداری 

 precocious 1179 باهوش rare 1199 نادر، کمیاب 

 prodigy 1180 بسیار باهوش، اعجوبه seldom 1۲00 به ندرت 
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

قبلی/ مقدم، ارجح/ رئیس  

 صومعه 
prior 1۲۲1  برضد، مخالف against 1۲01 

 spit 1۲0۲ آب دهان، تُف  earlier 1۲۲۲ زودتر، مقدم

 drunken 1۲03 مست  embrace 1۲۲3 در آغوش گرفتن

 await 1۲04 منتظر  huge 1۲۲4 در آغوش گرفتن

 logical 1۲05 منطقی، عقلانی  valiant 1۲۲5 دلیر،شجاع 

 reasonable 1۲06 عقلانی courageous 1۲۲6 شجاع 

 exhibit 1۲07 نشان دادن invasion 1۲۲7 تهاجم

 display 1۲08 نشان دادن proximity 1۲۲8 قرابت، نزدیکی 

 show 1۲09 نشان دادن poisonous 1۲۲9 سمی

 gift 1۲10 هدیه fair 1۲30 نمایشگاه/ منصف/ زیبا، خوبرو

 bride 1۲11 عروس comic 1۲31 خنده دار

 groom 1۲1۲ داماد fierce 1۲3۲ درنده خو 

 proceed 1۲13 ادامه دادن detest 1۲33 تنفر

 polar 1۲14 قطبی hate 1۲34 تنفر

 beef 1۲15 گوشت گاو  sneer 1۲35 تمسخر

 foresight 1۲16 پیش پینی کردن  scorn 1۲36 تمسخر

 contempt 1۲37 تمسخر
پیش بینی، آینده نگری، 

 احتیاط 
precaution 1۲17 

 hunter 1۲18 شکارچی defense 1۲38 دفاع کردن

 effort 1۲19 تلاش، کوشش scowl 1۲39 اخم کردن

 extract 1۲۲0 استخراج کردن  frown 1۲40 اخم کردن
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 qualm 1۲41 تردید/ دلهره neutral 1۲61 بی طرف

 encourage 1۲4۲ تشویق trifle 1۲6۲ ناچیز، جزئی

 bargain 1۲43 معامله  abuse 1۲63 سوء استفاده کردن

 wrestling 1۲44 کشتی  citizen 1۲64 شهروند

 flea 1۲45 کَک  stiff 1۲65 سفت، سخت 

 bedbug 1۲46 ساس mild 1۲66 ملایم، معتدل

 lice 1۲47 شپش homework 1۲67 تکلیف 

 vermin 1۲48 حشرات موذی، جانور آفت  stamped out 1۲68 زیر پا له شدن

از عهده )کار یا چیزی( بر 

 آمدن 
afford 1۲69  حشره insect 1۲49 

 rat 1۲50 موش affordable 1۲70 مقرون به صرفه

 mice 1۲51 ( mouseموش ها )جمع  upon 1۲71 بر، بر روی/ نزدیک، مجاور/ به

 wail 1۲5۲ زاری کردن ،نالیدن suddenly 1۲7۲ ناگهان، اتفاقی

 grief 1۲53 غم، اندوه  drab 1۲73 کسل کننده  ،یکنواخت

 lost 1۲54 از دست رفته، مفقود mention 1۲74 ذکر کردن، اشاره کردن

 symbol 1۲55 نماد، نشانه architect 1۲75 معمار

 represent 1۲56 نشان دادن، نمایندگی کردن  sweet 1۲76 شیرین 

 olive 1۲57 زیتون sour 1۲77 ترش، ترش شدن 

 peace 1۲58 صلح  bless 1۲78 برکت دادن

 delegate 1۲59 نماینده matrimony 1۲79 ازدواج، زندگی زناشویی

 quarrel 1۲60 نزاع، دعوا unpack 1۲80 باز کردن
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 baggage 1۲81 چمدان/ اسباب سفر، بار و بنه offense 1301 گناه، جرم 

 suitcase 1۲8۲ چمدان offensive 130۲ گناه کننده/ تهاجمی

 trunk 1۲83 عقب چمدان بزرگ/ صندوق  welder 1303 جوشکار

 = squander اسراف کردن  mason 1304 بناء/ خانه ساز 

waste 
1۲84 

 plumber 1305 لوله کش 
برون مرز، خارج از کشور/ 

 گسترده، همه جا 
abroad 1۲85 

 fugitive 1۲86 فراری  plaster 1306 گچ/ گچ کاری کردن

 run away 1۲87 گریختن، فرار کردن glazier 1307 شیشه بر، شیشه گر

 revolution 1۲88 انقلاب contract 1308 کنترات، قرارداد/ انقباض 

 calamity 1۲89 فاجعه، مصیبت  composition 1309 انشاء

 pauper 1۲90 گدا، فقیر compel 1310 وادار کردن

 envy 1۲91 حسادت  awkward 1311 بی دست و پا

 jealous 1۲9۲ حسود quandary 13۲۲ ، حیرت/ معما تحیر

 fold 1۲93 تا خوردن  clumsy 1313 بی دست و پا/ ناشی

 collapse 1۲94 فروپاشی، جمع شدن shape 1314 شکل

 prosecute 1۲95 پیگیری، تحت تعقیب  venture 1315 ریسک 

 bigamy 1۲96 دو همسری awesome 1316 پر اُبهت

 suspicious 1۲97 مشکوکبدگمان/  quench 1317 خاموش کردن، فرونشاندن

 relief 1۲98 آسودگی، راحتی  foam 1318 کَف 

 creativity 1۲99 خلاقیت mislead 1319 گمراه کردن 

 offence 1300 گناه  betray 13۲0 خیانت کردن 
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 utter 13۲1 زبان آوردنمطلق، محض/ به  renew 1341 از نو آغاز کردن

 scream 13۲۲ جیغ، فریاد despite 134۲ با وجود اینکه 

 countryside 13۲3 حومه شهر spite 1343 کینه 

 pacify 13۲4 آرام کردن  hit 1344 برخورد کردن )با چیزی(

 respond 13۲5 پاسخ  disrupt 1345 مختل کردن 

 answer 13۲6 پاسخ  delivery 1346 تحویل دادن 

 react 13۲7 پاسخ  rash 1347 جوش

 spot 1348 لکه
)با حرکت سر یا دست( اشاره  

 کردن
beckon 13۲8 

 defeat 13۲9 شکست دادن  blot 1349 لکه

 fate 1330 سرنوشت، تقدیر instance 1350 بعنوان مثال ذکر کردن

 punctuation 1331 علائم گذاری در ادبیات outbreak 1351 شیوع 

 pride 133۲ غرور/ مایه ی غرور و افتخار hasty 135۲ شتاب زده، عجول

 cliff 1333 صخره  response 1353 پاسخ 

 graceful 1334 دلپذیر، مطبوع  retreat 1354 عقب نشینی 

 destination 1335 مقصد  exhaust 1355 ته کشیدن، تا ته مصرف کردن 

 blink 1336 مختصر چشمک زدن، نگاه  supply 1356 ذخیره 

 ignorant 1337 نادان severity 1357 شدت/ سخت، سخت گیری

 excuse 1338 معذرت خواستن/ معاف کردن  strict 1358 سخت، سخت گیر 

 failure 1339 شکست، عدم موفقیت  harsh 1359 سخت/ زمخت 

 fort 1340 قلعه appreciate 1360 قدردانی
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 reach 1361 رسیدن به explosion 1381 انفجار

 imagine 136۲ تصور boom 138۲ انفجار

 feeble 1363 ضعیف  range 1383 محدوده 

 weak 1364 ضعیف  disbelief 1384 بی اعتقادی

 attempt 1365 کوشش at stake 1385 در خطر 

 unite 1366 متحد کردن  intelligent 1386 هوشمند 

 colony 1367 مستعمره  regret 1387 افسوس خوردن 

 cease 1368 توقف  conduct 1388 هدایت کردن

 stop 1369 توقف  trait 1389 ویژگی

، جنگ افزار یا  رگبار )باران

 سخن(
volley 1390 پرده curtain 1370 

 enemy 1371 دشمن  outlaw 1391 قانون شکن/ ممنوع کردن 

 thrifty 137۲ صرفه جو  exile 139۲ تبعید 

 frugal 1373 صرفه جو/ مقرون به صرفه outcast 1393 رانده شده، منفور 

 quarry 1374 شکار، صید/ معدن سنگ  rank 1394 رتبه

 miser 1375 خسیس  comparison 1395 مقایسه 

 stingy 1376 خسیس  undernourished 1396 دچار سوء تغذیه 

 monarch 1377 پادشاه، فرمانروا wealthy 1397 ثروتمند

 ruler 1378 خط کش/ فرمانروا  infant 1398 کودک

به تصویر کشیدن/ )با آوردن 

 مثال و غیره( بیان کردن
illustrate 1399 ملکه queen 1379 

 disaster 1380 مصیبت فاجعه،  disclose 1400 فاش کردن
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 scene 1401 صحنه  decay 14۲1 پوسیدگی 

 exceed 140۲ بیشتر بودن  extent 14۲۲ حد، اندازه

 excess 1403 مازاد cereal 14۲3 حبوبات

 excessive 1404 بیش از اندازه  magic 14۲4 جادو

 extreme 1405 بیشترینه، حد غایی kit 14۲5 کارابزار 

 surplus 1406 مازاد raiment 14۲6 پوشاک، لباس 

 hurricane 1407 طوفان  toil 14۲7 ، زحمترنج

 rabid 1408 هار/ افراطی، تندرو  hill 14۲8 تپه

 prime 1409 نخست  blunder 14۲9 اشتباه کردن 

 minister 1410 وزیر stumble 1430 اشتباه کردن 

 alike 1411 همانند daze 1431 گیج شدن 

 cavity 141۲ حفره confuse 143۲ گیج شدن 

 fashion 1413 سبک، روش  mourn 1433 گریه کردن

 bait 1414 طعمه grieve 1434 غم و اندوه/ عزا گرفتن

 hook 1415 به دام انداختن sorrow 1435 غم و اندوه

 torment 1416 عذاب/ عذاب دادن sink 1436 دستشویی/ نشست کردن

 annoy 1417 عذاب دادن subside 1437 نشست کردن/ فروکش کردن 

پیما، کشتی  هدایت کردن )هوا

 و غیره(
navigate 1438  ماهی قزل آلا trout 1418 

 president 1419 رئیس جمهور  wave 1439 موج

 purchase 14۲0 خرید کردن maim 1440 مصدوم کردن 
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 cripple 1441 مصدوم کردن  pertain 1461 وابسته بودن )به(، متعلق بودن 

 belt 144۲ کمربند  novel 146۲ کتاب داستان/ نو، جدید 

 possession 1463 مالکیت 
سقوط کردن/ به هم برخورد  

 کردن
crash 1443 

 comprehend 1444 فهمیدن estate 1464 مالکیت 

 fully 1445 کاملا shack 1465 کلبه 

 commend 1446 ستودن، ستایش کردن occupant 1466 ساکن 

 exempt 1447 معاف کردن  penniless 1467 بی پول 

 vain 1448 بیهوده equip 1468 مجهز کردن 

 repetition 1449 تکرار  furnish 1469 مجهز کردن 

 camp 1450 اردوگاه  quarter 1470 یک چهارم/ محله/ اقامتگاه 

 campaign 1451 مبارزه، پیکار site 1471 محل

 route 145۲ مسیر  monument 147۲ مقبره 

 intend 1453 قصد داشتن  quote 1473 نقل قول 

 regain 1454 پس گرفتن  verse 1474 شعر/ آیه

 ladder 1455 نردبان bible 1475 کتاب مقدس 

 destruction 1456 تخریب morality 1476 اخلاق

 permanent 1457 دائمی، ثابت، پایا virtue 1477 اخلاقیات، پاکدامنی

 cram 1458 چپاندن/ با شتاب یاد گرفتن roam 1478 وِل گشتن، )بی هدف( گشتن 

 depict 1459 شرح دادن attract 1479 جذب کردن

 mortal 1460 فانی particle 1480 ذره
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 peak 1481 قله jest 1501 شوخی کردن

 rampant 148۲ فراوان، شایع mockery 150۲ شوخی کردن

 ark 1483 کشتی  esteem 1503 ارجمند شمردن، لایق شمردن

 ape 1484 میمون patriotic 1504 وطن پرست

 peacock 1485 طاووس cooperate 1505 همکاری

 deer 1486 گوزن labor 1506 کار/ کارگر 

 fox 1487 روباه valor 1507 شجاعت، دلاوری

 sheep 1488 گوسفند  lunatic 1508 دیوانه 

 duck 1489 اردک insane 1509 دیوانه 

 cub 1490 توله حیوان cave 1510 غار

 amidst 1491 در میان، وسط  vein 1511 ورید

 mortgage 149۲ گرو گذاشتن  heavy 151۲ سنگین 

 mortify 1493 ریاضت کشیدن  copper 1513 مس

 mortuary 1494 مرده شوی خانه uneventful 1514 بی حادثه

 tempest 1495 طوفان، تند باد/ هیجان expert 1515 متخصص، کارشناس

 commuter 1496 رفت و آمد razed 1516 ویران شده، محو شده

 credit 1497 اعتبار  elderly 1517 مسن، سالخورده 

 confine 1498 محبوس کردن/ محدود کردن junk 1518 آشغالآت و 

 rationalize 1499 توجیه کردن spare 1519 یدکی، اضافی 

 idol 1500 بتُ calligraphic 15۲0 خوشنویسی 
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 inspiration 15۲1 الهام، الهام گرفتن  dissipate 1541 متفرق کردن 

 pity 15۲۲ ترحم segregate 154۲ جدا کردن، تفکیک کردن 

 prolong 15۲3 طولانی کردن remission 1543 بخشیدن، چشم پوشی کردن 

 efficacious 15۲4 موثر repulsion 1544 دفع کردنبیزاری/ پس زنی، 

 deleterious 15۲5 زیان آور staff 1545 کارکنان 

 concurrent 15۲6 هم زمان  contingent 1546 اتفاقی، تصادفی

 adopting 15۲7 اتخاذ throw 1547 پرتاب کردن

 flock 15۲8 ازدحام کردن bury 1548 دفن کردن

 embarrassment 15۲9 خجالت  inter 1549 دفن کردن

 sedentary 1530 بدون تحرک parachute 1550 چتر نجات

 feverish 1531 در حال تب frontier 1551 مرز

 lavish 153۲ سخاوتمند soil 155۲ خاک

کسی که دوران نقاهت را می 

 گذراند
convalescent 1553 تنفرآور disgusting 1533 

 optional 1534 اختیاری erroneous 1554 اشتباه 

 concession 1535 امتیازنامه  heel 1555 پاشنه 

 succession 1536 متوالی  realm 1556 قلمرو، حیطه

 abated 1537 فروکش کردن rebuke 1557 سرزنش کردن

 recurred 1538 عود reprehensible 1558 سرزنش کردن/ سزاوار تنبیه 

 relapse 1539 عود کردن reprimand 1559 سرزنش، توبیخمجازات کردن/ 

 perspire 1540 ، عرق کردن تعریق compile 1560 گردآوری کردن 
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 remuneration 1561 پاداش، اَجر definition 1581 تعریف

 advantage 156۲ نفع، فایده military 158۲ نظامی

 involuntary 1563 غیر ارادی، خود به خود  maximum 1583 بیشترین 

 automatic 1564 غیر ارادی، خود به خود  loyal 1584 وفادار 

 overtime 1565 اضافه کاری loyalty 1585 وفاداری 

 repent 1566 توبه کردن، پشیمان شدن flee 1586 گریختن، فرار کردن

 affect= effect 1567 اثر، تاثیر vulnerable 1587 آسیب پذیر 

 replenish 1568 دوباره پر کردن retort 1588 تلافی کردن

 worship 1569 پرستش  retrospect 1589 با نگاه به گذشته 

 reputed 1570 مشهور  signify 1590 دلالت کردن بر 

 requisite 1571 ضروریلازمه، شرط لازم،   rhetoric 1591 فصاحت و بلاغت

 romp 159۲ جار و جنجال 
محدود کننده، پیشگیری  

 کننده 
restrictive 157۲ 

 dean 1573 رئیس mythology 1593 اسطوره شناسی 

 distress 1574 پریشان احوالی/ غم و اندوه rudimentary 1594 ابتدایی، اولیه 

 sorrow 1575 غم و اندوه ruminate 1595 اندیشه کردن

 schedule 1576 برنامه colleague 1596 هم کار، شریک 

 diminish 1577 کم شدن  rescue 1597 نجات دادن

 censor 1578 سانسور کردن torment 1598 عذاب

 ought 1579 باید، بایستی provide 1599 فراهم کردن

 wrap 1580 بسته بندی کردن  obligate 1600 ملزم کردن 
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی فارسی معنی 

 welfare 1601 رفاه merry 16۲1 شاد

 plot 160۲ طرح، نقشه/ توطئه twinkle 16۲۲ درخشش/ چشم به هم زدن

 combat 1603 مبارزه  stick 16۲3 هیزم/ چپاندن 

 informal 1604 غیر رسمی  stuff 16۲4 جزء اصلی/ چپاندن

 heel 1605 پاشنه  witty 16۲5 شوخ

 interrupt 1606 قطع کردن/ دچار وقفه کردن thereby 16۲6 بدان وسیله 

 silly 1607 احمقانه lecture 16۲7 سخنرانی 

 rustic 1608 روستایی، دهاتی  scold 16۲8 غر زدن

 register 1609 ثبت کردن  honor 16۲9 احترام

 fury 1610 خشم  honorable 1630 محترم 

 volunteer 1611 داوطلب privilege 1631 امتیاز 

 enter 161۲ وارد شدن article 163۲ مقاله 

 saga 1613 حماسه orphanage 1633 یتیم خانه

 prejudice 1614 تعصب/ صدمه زدن salient 1634 برجسته، چشمگیر 

 case 1615 مورد mute 1635 بی صدا

 shrill 1616 خراشصدای گوش  horror 1636 وحشت 

مچاله کردن/ یک دسته )از  

 چیزی(
wad 1637  توهین کردن insult 1617 

 whistle 1618 سوت retain 1638 حفظ کردن

 pour 1619 ریختن، پاشیدن  pan 1639 ماهی تابه

 jolly 16۲0 با نشاط، شاد devise 1640 تدبیر کردن/ ابداع کردن
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 shoulder 1641 شانه sanction 1661 تصویب/ تحریم

 kibitz 164۲ فضولی کردن  spontaneous 166۲ خودجوش 

 bird 1643 پرنده vaccinate 1663 واکسینه کردن 

 chimney 1644 دودکش inoculate 1664 واکسینه کردن 

 salubrious 1645 گواراسودمند/  neat 1665 مرتب/ آراسته 

 fellowship 1646 رفاقت/  کمک هزینه تحصیلی  untidy 1666 نامرتب

 desperate 1647 ناامید utensil 1667 ظروف

 chuckle 1648 خندیدن toss 1668 پرت کردن 

 fantastical 1649 خارق العاده  sanctuary 1669 عبادتگاه، جای مقدس

 banquet 1650 مهمانی  mercury 1670 جیوه/ پیغام بر 

 salvation 1651 رستگاری thermometer 1671 دماسنج 

 opponent 165۲ حریف moderate 167۲ معتدل، میانه رو 

 precede 1653 مقدم بودن/ جلوتر بودن از  temperate 1673 معتدل، میانه رو 

 adolescent 1654 تجربه، خامنوجوان/ کم  schism 1674 تفرقه، اختلاف، انفصال

 manhood 1655 مدانگی  scrutinize 1675 به دقت بررسی کردن

 womanhood 1656 حس زنانگی sedate 1676 تسکین دهنده/ آرام، ملایم

 coeducational 1657 مختلط  serenity 1677 آرامش، متانت

 radical 1658 ریشه ای، بنیادی، اصل platform 1678 سکو

 flame 1659 شعله  servile 1679 چاپلوس/ دون، پست

 smart 1660 زرنگ، باهوش skirmish 1680 زد و خورد 
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 elevate 1681 ارتقاء دادن  inject 1701 تزریق کردن

 slovenly 168۲ شلخته/ هَردَمبیل/ ژولیده  strident 170۲ گوش خراش

 sojourn 1683 موقتی distinct 1703 متمایز، مشخص 

 indistinct 1704 نامشخص، مبهم 
آرام کردن، تسلی دادن/ 

 تسلیت گفتن 
solace 1684 

 sophistry 1685 زبان بازی، مغالطه  distinctive 1705 مشخص 

 sordid 1686 خسیس  subjugate 1706 مُطیع کردن، تسلیم کردن 

 squeamish 1687 نازک نارنجی lottery 1707 قرعه کشی 

 stagnant 1688 راکد، ساکن، بی تحرک lot 1708 خیلی/ قرعه/ بخت، اقبال

 stigmatize 1689 بد نام کردن chance 1709 شانس/ بخت، اقبال

 stipulate 1690 قید کردن، الزام آور کردن captain 1710 ناخدا

 reflect 1691 منعکس کردن یا شدن prize 1711 جایزه

 zone 169۲ ناحیه، منطقه  finance 171۲ منابع مالی 

 announce 1693 اعلام کردن boast 1713 خودستایی کردن

 assignment 1694 تکلیف )درسی و غیره( subterfuge 1714 طفره رفتن، بهانه آوردن

 entitle 1695 نامیدن succinct 1715 موجز، مختصر 

 nurse 1696 پرستار  event 1716 حادثه، واقعه

 occupy 1697 اِشغال کردن/ تصرف کردن  wisdom 1717 عقل، خرد

 Asiatic 1698 آسیایی  discard 1718 دور انداختن

 tension 1699 تحت فشار قرار دادن soar= aspire 1719 اوج گرفتن

 gauge 1700 درجه ambition 17۲0 جاه طلبی 
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی فارسی معنی 

 subsequent 17۲1 بعدی legal 1741 قانونی 

 succumbed 17۲۲ تسلیم شدن  legalize 174۲ قانونی کردن

 stationary 17۲3 به طور ثابت illegal 1743 غیر قانونی

 discount 17۲4 تخفیف  drowsiness 1744 خواب آلودگی 

 hostel 17۲5 هتل ارزان قیمت dull 1745 راکد کُند/ 

 convince 17۲6 متقاعد کردن  narcotic 1746 مواد مخدر

 imply 17۲7 دلالت داشتن بر prescribe 1747 تجویز کردن

 superfluous 17۲8 زائد، اضافی surged 1748 موج دار، خروشان

 scorch 17۲9 سوزاندن trace 1749 ردپا/ ردیابی کردن

نزدیک کردن یا شدن/ روش/  

 رویکرد 
approach 1750 اختلال/ آشوب/ بیماری disorder 1730 

 disturbance 1731 اختلال/ آشوب  approval 1751 موافق بودن 

 soothe 173۲ تسکین دادن، آرام کردن argument 175۲ استدلال/ مشاجره 

 army 1753 ارتش 
ساکت/ تسکین دادن، آرام 

 کردن
quiet 1733 

 comfort 1734 راحتی/ تسکین دادن surreptitious 1754 نهانی، مخفیانه، محرمانه

 sympathetic 1735 دلسوز، همدرد  symptom 1755 نشانه هر چیز

 youngster 1756 نوجوان 
از گرو درآوردن/ باز پس  

 گرفتن 
redeem 1736 

 taboo 1757 حرام، نهی شده 
آغاز  خلاصه تجربیات/ از نو 

 کردن/ باز پس گرفتن 
resume 1737 

 intermission 1738 آنتراکت  temporary 1758 موقت، زودگذر

 harmony 1739 توازن داشتن tacit 1759 تلویحی، به طور سربسته 

 incident 1740 حادثه tangible 1760 ملموس، محسوس
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 tantalize 1761 کسی را دست انداختن  furious 1781 خشمگین، عصبانی

 tantamount 176۲ معادل، همپایه  venom 178۲ زهر، سم/ کینه 

 temerity 1763 جسارت  ship 1783 کشتی 

 traitor 1784 خائن
غیر مستقیم، پیچ در پیچ/ 

 فریبکار 
tortuous 1764 

 tranquil 1765 آرام کردن/ آرامش بخش deliberate 1785 تعمق کردن

 trenchant 1766 تیز، برنده/ نافذ  vandal 1786 خرابگر

 truncated 1767 کوتاه شده  drought 1787 خشک سالی 

 hum 1768 زمزه کردن  abide 1788 ایستادگی کردن 

 turbulent 1769 متلاطم، آشفته  unify 1789 متحد کردن 

 tyro 1770 تازه کار، مبتدی recruit 1790 استخدام کردن 

 ubiquitous 1771 موجود در همه جا  summit 1791 سران/ قله

 urbane 177۲ مودب، مودبانه top 179۲ نوک، قله، راس

 vacillate 1773 مردد بودن heed 1793 توجه

 vapid 1774 ملال آور، بی روح  stump 1794 بیخ و بن

 heir 1775 وارث، جانشین  vertigo 1795 سر گیجه 

 throne 1776 تاج و تخت  pronunciation 1796 تلفظ

 majestic 1777 شاهانه، باشکوه self-respect 1797 احترام به خود

 creature 1778 مخلوق  mob 1798 انبوه مردم 

 dwindle 1779 کوچک شدن، تحلیل رفتن howl 1799 فریاد زدن 

 shrink 1780 کوچک شدن، منقبض شدن  shore 1800 ساحل
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 coast 1801 ساحل weed 18۲1 علف هرز 

 razor 180۲ تیغ dejected 18۲۲ ناامید و مایوس/ اندوهگین 

 vestige 1803 نشان، ردپا، بقایا obedient 18۲3 فرمانبردار

 vexatious 1804 مضطرب، آشفته  further 18۲4 بیشتر 

 viable 1805 لایق، شایسته  recede 18۲5 عقب کشیدن 

 fallible 1806 جایزالخطا withdraw 18۲6 عقب کشیدن 

 biography 1807 زندگی نامه tyrant 18۲7 ستمگر، جبار

 drench 1808 )کاملا( خیس کردن charity 18۲8 نیکوکاری

 soak 1809 خیس کردن jury 18۲9 داوران هیئت 

حمایت کردن، پشتیبانی  

 کردن
vindicate 1830 شب زنده داری vigil 1810 

 fraternity 1811 اخوت، دوستی/ اتحادیه march 1831 راهپیمایی 

 swarm 181۲ ازدحام کردن rebel 183۲ شورشی

 wobble 1813 تلوتلو خوردن  fleet 1833 ناوگان

 mosquito 1814 پشه  vogue 1834 متداول، رایج

 steady 1815 ثابت، پایدار، همیشگی  accurate 1835 دقیق، صحیح 

ماجرا، سرگذشت/ به خطر  

 انداختن، ریسک کردن
adventure 1836  سیم wire 1816 

 tumult 1817 همهمه  advocate 1837 طرفداری کردن/ وکیل مدافع

 uproar 1818 همهمه  coincide 1838 منطبق شدن 

 knee 1819 زانو  volition 1839 اراده

 kneel 18۲0 زانو زدن  unearth 1840 حفاری کردن 
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 dig up 1841 حفاری  attorney 1861 وکیل 

 find out 184۲ کردنحفاری/ کشف   authority 186۲ صاحب اختیار/ تخصص 

 voluminous 1843 حجیم، بزرگ، انبوه amateur 1863 غیر حرفه ای 

 voraciously 1844 حریصانه، پرولع  customary 1864 مرسوم

 vase 1845 گلدان  wrest 1865 فشار دادن/ تحریف کردن 

 depart 1846 )جایی را( ترک کردن execution 1866 اعدام/ توقیف

 triangle 1847 مثلث  plain 1867 ساده، معمولی/ جلگه واضح/ 

 shipment 1848 محموله  transparent 1868 شفاف، آشکارا، واضح

 wistful 1849 حسرت بار/ در انتظار clear 1869 آشکارا، واضح 

 testify 1850 شهادت دادن obvious 1870 واضح 

 debtor 1851 بدهکار scald 1871 سوختگی 

 repay 185۲ پس دادن lave 187۲ شستشو کردن 

 loan 1853 وام، قرض  pour 1873 ، پاشیدن ریختن

 legible 1854 خوانا  roast 1874 کباب کردن 

 placard 1855 اعلان gamble 1875 شرط بندی کردن 

 contagious 1856 مسری، واگیردار  phrase 1876 عبارت، اصطلاح 

 yawn 1857 خمیازه  chest 1877 قفسه سینه 

 clergy 1858 روحانیون ladder 1878 نردبان

 arouse 1859 برانگیختن، تحریک کردن  superstition 1879 خرافه

 at once 1860 فورا  ghost 1880 شبح، روح 
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 mutton 1881 گوسفند گوشت  minus 1901 منها، علامت منفی 

 parade 188۲ رژه رفتن negative 190۲ منفی 

 slip 1883 لغزش  income 1903 درآمد

 swelter 1884 هوای گرم  pension 1904 مستمری، حقوق بازنشستگی 

 figurative 1885 کنایه/ استعاره  vital 1905 حیاتی

 broker 1886 دلال municipal 1906 شهرداری

 epidemic 1887 بیماری همه گیر  wasp 1907 دار زنبور نیش 

 refer 1888 ارجاع دادن sting 1908 نیش/ گزیدن

 stoutness 1889 گردن کلفتی  wing 1909 بال 

 spinal column 1890 ستون فقرات parole 1910 قول شرف

 treat 1891 درمان straight 1911 مستقیم 

 recommend 189۲ توصیه reference 191۲ مرجع

 bath 1893 حمام horizon 1913 افق

 chiropractor 1894 فیزیوتراپ  vertical 1914 عمودی

 ditch 1895 خندق  lever 1915 اهرم 

 barbed 1896 خاردار mayor 1916 شهردار

 ventilate 1897 تهویه کردن watcher 1917 پاسدار، مراقب

 drown 1898 غرق شدن  applicant 1918 داوطلب

 endanger 1899 به خطر انداختن  excess 1919 مازاد

 jeopardy 1900 به خطر انداختن  slim 19۲0 لاغر 
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 picking 19۲1 جیب بری sympathy 1941 همدردی/ همفکری

 consider 19۲۲ در نظر گرفتن bitter 194۲ تلخ 

 subsidiary 19۲3 فرعی rude 1943 بی ادب

 fat 19۲4 چربی/ چاق snub 1944 کم محلی کردن 

 =last= keep on تحمل کردن

undergo 
 fatness 19۲5 چربی/ چاقی  1945

 obesity 19۲6 چاقی wrath 1946 خشم 

 obese 19۲7 چاق forgery 1947 جعلی 

 chubby 19۲8 چاق knight 1948 قهرمان

 corpulent 19۲9 چاق ponder 1949 تعمق کردن

 precedent 1930 سابقه/ رسم، سنت  upon 1950 بَر

 residential 1931 مسکونی  resign 1951 استعفا 

 complacent 193۲ از خود راضی drastic 195۲ جدی

 rehabilitate 1933 ترمیم کردن  cargo 1453 بار )محموله دریایی(

 crowd 1934 ازدحام، جمعیت  wharf 1954 اسکله

 amend 1955 بهبود بخشیدن 
نام گذاری کردن/ کاندید 

 کردن
nominate 1935 

 potential 1936 بالقوه ballot 1956 رای گیری

 beset 1937 احاطه کردن/ بستوه آوردن deserve 1957 لایق بودن

 curve 1938 منحنی  sin 1958 گناه 

 lengthwise 1939 از درازا  recite 1959 استخدام 

 resort 1940 پاتوق adage 1960 ضرب المثل 
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 aegis 1961 حمایت abhor 1981 تنفر داشتن از

 sponsorship 196۲ ضمانت dictate 198۲ به زور قبولاندن 

 affluent 1963 فراوان exclaim 1983 روی تعجب فریاد زدناز 

 lessen 1964 کاستن  acclimate 1984 وفق دادن 

 noisy 1965 پر سر و صدا adjust 1985 تنظیم کردن/ وفق دادن

 altercation 1966 مشاجره  placid 1986 آرام

 proclaim 1967 اعلام کردن avid 1987 مشتاق 

 atheist 1968 منکر خدا benign 1988 خوش خیم

 chronological 1969 به ترتیب وقایع تاریخی bizarre 1989 عجیب و غرییب 

 clandestine 1970 مخفی  cajole 1990 گول زدن 

 romance 1971 رابطه عاشقانه/ خواستگاری belligerent 1991 متخاصم 

 candor 197۲ صداقت coherent 199۲ دارای ارتباط یا نتیجه منطقی 

 caustic 1473 سوزآور connive 1493 چشم پوشی کردن 

 hinder 1974 مانع شدن covert 1994 مخفی، پنهانی 

 impediment 1975 مانع criterion 1995 معیار، ملاک 

 obstacle 1976 مانع culpable 1996 مقصر 

 hamper 1977 مانع شدن decadent 1997 رو به انحطاط 

 digress 1978 )از موضوع( پرت شدن egotist 1998 خود پرست

 bonus 1979 جایزه enthusiasm 1999 اشتیاق 

 admission 1980 دخول، ورود correspondence ۲000 مکاتبات
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 formal ۲001 رسمی haphazardly ۲0۲1 اتفاقی

 session ۲00۲ جلسه، نشست  order ۲0۲۲ نظم، ترتیب/ سفارش/ رتبه

 oversea ۲003 خارجی extend ۲0۲3 گسترش، توسعه دادن

 abrupt ۲004 ناگهانی  broad ۲0۲4 پهن، پهناور، عریض 

 acceptable ۲005 قابل قبول  wide ۲0۲5 پهناور، وسیع، عریض 

 allowable ۲006 قابل قبول  scent ۲0۲6 عطر، رایحه

 applicant ۲007 متقاضی  gland ۲0۲7 غده

 acclaim ۲008 تحسین کردن  native ۲0۲8 بومی

 applause ۲009 تحسین کردن  aphrodisiac ۲0۲9 داروی محرک غرایز جنسی 

 applaud ۲010 تحسین کردن  conceive ۲030 بارور شدن/ تصور کردن

 factual ۲011 واقعی predator ۲031 درنده

 allot ۲01۲ تخصیص دادن cryptic ۲03۲ سری، پنهانی 

 adverse ۲013 مخالف/ مضر  cognation ۲033 شناخت 

 pleasing ۲014 خوش آیند irrational ۲034 غیر منطقی 

 objectionable ۲015 ناخوشایند perception ۲035 ادراک

 advise ۲016 نصیحت  scary ۲036 ترسناک

 advice ۲017 نصیحت  substituted ۲037 تعویض کردن، جانشین کردن 

 autonomous ۲018 مستقل  monotonous ۲038 خسته کننده 

 independent ۲019 مستقل  locust ۲039 ملخ 

 objection ۲0۲0 اعتراض، مخالفت  devastate ۲040 ویران کردن
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انگلیسیلغت  معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی   ردیف  

 portion ۲041 بخش، قطعه، تکه distribute ۲061 توزیع کردن، پخش کردن

 pose ۲04۲ ژست گرفتن  dispense ۲06۲ توزیع کردن، پخش کردن

 vivid ۲043 روشن، واضح  vigorous ۲063 قوی 

 trousers ۲044 شلوار frail ۲064 ضعیف، سست 

 attire ۲045 پوشیدنلباس، لباس  refine ۲065 تصفیه کردن 

 almost ۲046 تقریبا synonym ۲066 مترادف 

 milestone ۲047 رویداد مهم abominable ۲067 زشت، ناپسند

 stylish ۲048 شیک، مد روز  footprint ۲068 رد پا

 domestic ۲049 اهلی، خانگی  tutor ۲069 مربی

 ahead ۲050 رو به جلو  renown ۲070 مشهور 

 current ۲051 کنونی، فعلی  engage ۲071 گرفتن به کار 

 progressive ۲05۲ گام به گام/ ترقی خواه corrosive ۲07۲ نابود کننده 

 advent ۲053 ظهور contempt ۲073 تحقیر

 fascinate ۲054 مجذوب کردن  annoy ۲074 رنجاندن

 agile ۲055 فرز، چابک spectacular ۲075 منظره دیدنی

 albeit ۲056 اگرچه proof ۲076 مدرک/ مقاومدلیل، 

 interfere ۲057 دخالت کردن  cable ۲077 کابل، طناب سیمی ضخیم 

 allure ۲058 طمع کردن tidal ۲078 جزر و مد 

 celebrate ۲059 جشن گرفتن  shrimp ۲079 میگو 

 contemporary ۲060 هم عصر، هم دوره/ معاصر develop ۲080 توسعه دادن، متحول کردن 
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 evolve ۲081 متحول کردن  cereal ۲101 حبوبات

 infinite ۲08۲ نامحدود، بی پایان dust ۲10۲ گرد و خاک

 maneuver ۲083 مانور، تمرین نظامی seam ۲103 درز

 discipline ۲084 نظم، انضباط  seamless ۲104 بدون درز، یکپارچه

 explode ۲085 منفجر کردن یا شدن ceiling ۲105 سقف

 contaminant ۲106 آلوده کننده 
آب نبات/ شیرین سخنی  

 کردن
candy ۲086 

 archaic ۲087 کُهن، قدیمی  dubious ۲107 مشکوک 

 archaeologist ۲088 باستان شناس  dubitable ۲108 مشکوک 

 vacation ۲089 مرخصی  legislate ۲109 کردنقانونی 

 conform ۲090 مطابقت compensate ۲110 جبران کردن/ متعادل کردن 

 adapt ۲091 مطابقت کردن species ۲111 گونه

 enrich ۲09۲ غنی کردن  clash ۲11۲ برخورد 

 enhance ۲093 بالا بردن، زیاد کردن celestial ۲113 الهی، آسمانی 

 tardiness ۲094 تاخیر کردن dated ۲114 مورخ

 restore ۲095 پس دادن، بازگرداندن policy ۲115 سیاست 

 prairie ۲116 چمن زار
احیاکردن، قدرت و زندگی 

 تازه دادن
revitalize ۲096 

 vital ۲097 حیاتی lawn ۲117 چمن زار

 indispensable ۲098 حیاتی، ضروری ongoing ۲118 مداوم

 threshold ۲099 آستانه  vague ۲119 مبهم 

 deficiency ۲100 کمبود  ambiguous ۲1۲0 مبهم 
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 assert ۲1۲1 ادعا کردن، مدعی شدن continue ۲141 مداوم، ادامه یافتن یا دادن 

 amaze ۲1۲۲ شگفت زده کردن  convention ۲14۲ قرار داد 

 astounding ۲1۲3 شگفت زده کردن  controversial ۲143 بحث برانگیز

 astonishing ۲1۲4 شگفت زده کردن  ridicule ۲144 تمسخر

 astute ۲1۲5 هوشیار  treaty ۲145 پیمان 

 perceptive ۲1۲6 حساس و باهوش weapon ۲146 اسلحه 

 empower ۲1۲7 توانایی دادنصلاحیت دادن/  tomb ۲147 مقبره، آرامگاه 

 deceptive ۲1۲8 فریبنده welfare ۲148 رفاه

 determined ۲1۲9 مشخص/ مصمم، قاطع coerce ۲149 بزور وادار کردن 

 resolute ۲130 مصمم  solicit ۲150 التماس کردن 

 elicit ۲131 استنباط کردن  adhesive ۲151 چسبنده 

 forbid ۲13۲ منع کردن  community ۲15۲ انجمن، اجتماع 

 ban ۲133 منع کردن  menace ۲153 تهدید 

 relinquish ۲134 دست کشیدن )از( trample ۲154 پایمال کردن 

 abdicate ۲135 دست کشیدن )از( universe ۲155 جهان

 resilient ۲136 انعطلف پذیر intervene ۲156 مداخله کردن 

 tenacious ۲137 انعطاف پذیر behalf ۲157 )از( سوی، )از( جانب/ بابت

 temp ۲138 وسوسه کردن tenure ۲158 تصدی

 entice ۲139 وسوسه کردن span ۲159 محدوده، اندازه 

 illusion ۲140 وهم  eminent ۲160 برجسته، ممتاز
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 shy ۲161 خجالتی  vulcanize ۲181 جوش دادن 

 promise ۲16۲ قول دادن/ متعهد شدن defeat ۲18۲ شکست دادن 

 compromise ۲163 سازش، مصالحه  opponent ۲183 حریف، طرف مقابل

 orchard ۲164 باغ adornment ۲184 زینت، آراستگی 

 harvest ۲165 درو، برداشت )محصول( ornament ۲185 زینت/ تزئین کردن

 stock ۲166 سرمایه status ۲186 وضعیت، موقعیت 

 investor ۲167 سرمایه گذار composed ۲187 ترکیب شده/ خونسرد 

 block ۲168 مسدود کردن  chamber ۲188 اتاق، حجره 

 obstruct ۲169 مسدود کردن  chiefly ۲189 غالبا 

 blur ۲170 تیرگی  mostly ۲190 غالبا 

 brilliant ۲171 با استعداد/ درخشان coarse ۲191 زُمخت/ نامرغوب/ بی ادب

 radiant ۲17۲ درخشان  rough ۲19۲ خشن/ زُمخت 

 texture ۲193 بافت، بافندگی
احتیاط/ به احتیاط دعوت 

 کردن
caution ۲173 

 negotiation ۲174 مذاکره  comparative ۲194 مقایسه ای

 dare ۲175 کردنشهامت داشتن، جرات  comparison ۲195 مقایسه 

 participant ۲176 شرکت کردن  curios ۲196 کنجکاو/ عجیب و غریب

 convince ۲177 متقاعد کردن  odd ۲197 عجیب و غریب 

 retired ۲178 بازنشسته  strange ۲198 عجیب 

 shed ۲179 افشاندن peculiar ۲199 عجیب و غریب 

 refract ۲180 شکست و انحراف نور truly ۲۲00 صادقانه
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 exclude ۲۲01 کنار گذاشتن از conceal ۲۲۲1 پنهان کردن 

 immense ۲۲0۲ وسیع، بسیار بزرگ hide ۲۲۲۲ پنهان کردن 

 infirmary ۲۲03 درمانگاه  constant ۲۲۲3 ثابت، پایدار/ باوفا 

 rigid ۲۲04 سفت و محکم continual ۲۲۲4 ثابت، پیوسته 

 routinely ۲۲05 به طور معمول  convenient ۲۲۲5 راحت

 adequate ۲۲06 به اندازه کافی curriculum ۲۲۲6 برنامه آموزشی

 continent ۲۲07 قاره/ پرهیزکار  syllabus ۲۲۲7 برنامه

 consumption ۲۲08 مصرف  critical ۲۲۲8 انتقادی/ بحرانی

 task ۲۲09 کار، وظیفه  critique ۲۲۲9 انتقاد

 concrete ۲۲10 بهم بستن  indicate ۲۲30 نشان دادن

تحریف کردن/ از شکل 

 انداختن
distort ۲۲31 بهم بستن/ مقید کردن bind ۲۲11 

 pliable ۲۲1۲ انعطاف پذیر deform ۲۲3۲ از شکل انداختن

 intricate ۲۲13 پیچیده  diverse ۲۲33 گوناگون

 tumble ۲۲14 جست و خیز کردن different ۲۲34 متفاوت، گوناگون 

 patent ۲۲15 حق ثبت اختراع prosperous ۲۲35 پیشرفت کردن، موفق شدن

 silk ۲۲16 ابریشم thrive ۲۲36 پیشرفت کردن، رونق یافتن

 naked ۲۲17 برهنه  purpose ۲۲37 هدف 

 cultivate ۲۲18 کشت کردن  deliberate ۲۲38 عمدیتعمق کردن/ 

 appropriate ۲۲19 مناسب  disclose ۲۲39 فاش کردن

 proper ۲۲۲0 مناسب  expose ۲۲40 نمایش دادن 
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 exposure ۲۲41 قرار گرفتن در معرض  grind ۲۲61 لِه کردن 

 scarce ۲۲4۲ ، کمیاب نادر resemble ۲۲6۲ شبیه 

 ration ۲۲43 جیره  hypothetic ۲۲63 فرضی

 complex ۲۲44 پیچیده/ مجتمع  impose ۲۲64 تحمیل کردن

 donate ۲۲45 هدیه دادن fracture ۲۲65 شکستن 

ترک برداشتن، شکستن/ عیب،  

 نقص
flaw ۲۲66 تشیکل دادن constitute ۲۲46 

 animal دام پروری imperfect ۲۲67 عیب، نقص 

husbandry 
۲۲47 

 illumination ۲۲48 روشنایی defect ۲۲68 عیب، نقص 

 glare ۲۲49 تابش خیره کننده  fragment ۲۲69 تکه، قطعه

 scrap ۲۲70 تکه، قطعه/ اوراق کردن
اثاثیه ثابت )نظیر در، پنجره و  

 )... 
fixture ۲۲50 

کردن/ مسکن گزیدن/ رسوب 

 واریز
settle ۲۲71  تاکید کردن accentuate ۲۲51 

 superficial ۲۲5۲ سطحی  colonize ۲۲7۲ ساکن شدن در 

 symmetry ۲۲53 تقارن assurance ۲۲73 اطمینان

 dwell ۲۲54 ساکن شدن  accomplish ۲۲74 بانجام رساندن

 extinct ۲۲55 منقرض  soak ۲۲75 خیس خوردن

 conservative ۲۲56 محافظه کار/ پیرو سنت قدیم blemish ۲۲76 خدشه دار کردن

 accelerate ۲۲57 تسریع کردن coordinate ۲۲77 هماهنگ کردن 

 hasten ۲۲58 تسریع کردن enlist ۲۲78 نام نویسی کردن

 crack ۲۲59 تَرک، شکاف abide ۲۲79 دوام آوردن

دوام آوردن/ ماندن )و به رفتن 

 بی میل بودن( 
linger ۲۲80 لِه شدن crush ۲۲60 
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 lineage ۲۲81 اصل و نسب indiscriminate ۲301 بدون تبعیض، بدون تمایز 

 fingerprint ۲۲8۲ اثر انگشت  arbitrary ۲30۲ اختیاری

 restrict ۲۲83 کردن محدود  expansive ۲303 متمایل به توسعه/ وسیع 

 identic ۲۲84 مساوی spacious ۲304 وسیع 

 modification ۲۲85 تغییر  breadbasket ۲305 ناحیه حاصلخیز 

 blow ۲۲86 دمیدن، وزیدن vacuum ۲306 خلا

 proponent ۲۲87 طرفدار  withstand ۲307 ایستادگی کردن در برابر 

 instant ۲۲88 زمان فوری/ لحظه،  survive ۲308 زنده ماندن

 grain ۲۲89 غله، حبوبات  tow ۲309 یدک کش

 mill ۲۲90 آسیاب کردن  slope ۲310 شیب 

 rotate ۲۲91 چرخاندن/ نوبتی کردن کاری terrain ۲311 زمین 

 suction ۲۲9۲ عمل مکیدن enact ۲31۲ به صورت قانون در آوردن

 skulk ۲۲93 مسئولیت فرار کردناز زیر  even ۲313 صاف، هموار/ عدد زوج

 drift ۲۲94 توده باد آورده equitable ۲314 منصف/ متساوی

 wander ۲۲95 سرگردان بودن feign ۲315 وانمود کردن

 consequence ۲۲96 نتیجه  simulate ۲316 وانمود کردن

 slump ۲۲97 رکود fertile ۲317 بارور، حاصلخیز، پرارزش

پرارزش/ مقدار زیاد از  گرانبها/ 

 چیزی
rich ۲318 تمایز دادن، تشخیص دادن distinguish ۲۲98 

 discriminate ۲۲99 تمایز دادن، تشخیص دادن function ۲319 کارکرد، وظیفه، نقش

 selective ۲300 تمایز دادن، انتخابی role ۲3۲0 نقش
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انگلیسیلغت  معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی   ردیف  

 appliance ۲3۲1 اسباب، وسایل  favor ۲341 توجه/ لطف کردن

 fundamental ۲3۲۲ اساسی، بنیادی support ۲34۲ حمات کردن

 essential ۲3۲3 اساسی  favorite ۲343 محبوب، مطلوب 

 tribe ۲3۲4 تبار، قبیله  gain ۲344 به دست آوردن/ منفعت، سود 

 flee ۲3۲5 فرار کردن obtain ۲345 بدست آوردن

 ridicule ۲3۲6 تمسخر کردن  attain ۲346 به دست آوردن

 overthrow ۲3۲7 سرنگون کردن  generate ۲347 تولید کردن

 penance ۲3۲8 توبه و طلب بخشایش produce ۲348 تولید کردن

 catastrophe ۲3۲9 فاجعه create ۲349 تولید کردن

 flourish ۲330 رونق گرفتن troupe ۲350 دسته، گروه 

 reentry ۲331 ورود مجدد blackout ۲351 خاموشی

 serve ۲33۲ خدمت کردن  freshly ۲35۲ بتازگی، اخیرا 

 sustain ۲333 نگه داشتن/ مقاوم  recently ۲353 بتازگی، اخیرا 

 invade ۲334 تجاوز کردن lately ۲354 ، اخیرا بتازگی

 infestation ۲335 هجوم  late ۲355 دیر/ اخیر 

 rot ۲336 پوسیدن halt ۲356 ایست 

 arboreal ۲337 درختی  discontinue ۲357 ادامه ندادن، ایست

 durable ۲338 بادوام، پایا supervisor ۲358 ناظر 

 duration ۲339 دوام handle ۲359 دسته/ اداره کردن 

 sturdy ۲340 بادوام، محکم  manage ۲360 اداره کردن
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 circumstance ۲361 شرایط determinism ۲381 جبر گرایی

 harbor ۲36۲ بندرگاه/ پناه دادن  resource ۲38۲ منبع، سرچشمه 

 refugee ۲363 پناهنده  overall ۲383 روی هم رفته 

 bleach ۲364 کردن سفید  cardio ۲384 قلب

 significant ۲365 قابل توجه، معنی دار intake ۲385 وارد کردن

 insignificant ۲366 غیر قابل توجه، بی معنی  threat ۲386 تهدید 

 meaningless ۲367 بی معنی  eloquent ۲387 سخنور

 perilous ۲368 خطرناک tremendous ۲388 عظیم الجثه 

 dangerous ۲369 خطرناک conspicuous ۲389 انگشت نما 

 unavoidable ۲370 اجتناب ناپذیر noticeable ۲390 قابل توجه 

 promote ۲371 ترقی دادن  endorse ۲391 امضاء کردن، موافقت، تایید

 boost ۲37۲ ترقی دادن  accompany ۲39۲ همراهی کردن 

 lure ۲373 فریفتن وسوسه کردن،  fund ۲393 بودجه، سرمایه

 substantial ۲374 قابل توجه/ مادی/ محکم burgeon ۲394 رونق گرفتن/ شکوفیدن

 speculate ۲375 اندیشیدن erode ۲395 ساییده شدن/ فرسایش

 cosmos ۲376 کیهان، گیتی و نظام آن erosion ۲396 ساییده شدن/ فرسایش

 expansion ۲377 توسعه، بسط، انبساط deteriorate ۲397 فاسد شدن، روبزوال گذاشتن 

 bound ۲378 محدود کردن  demand ۲398 مطالبه، درخواست 

 cue ۲379 علامت، نشانه/ سرنخ insist ۲399 اصرار ورزیدن، پافشاری کردن 

 absurd ۲380 پوچ، نامعقول، بی معنی  aggressive ۲400 پرخاشگر 
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انگلیسیلغت  معنی فارسی   ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  

 pier ۲401 ستون/ اسکله، لنگرگاه  toll ۲4۲1 عوارض

 dock ۲40۲ لنگرگاه  avoidance ۲4۲۲ اجتناب 

 inaugural ۲403 افتتاحی، گشایشی  demise ۲4۲3 فوت/ نیستی، نابودی

 perspective ۲404 چشم انداز volatile ۲4۲4 فرار 

 submarine ۲405 زیر دریایی  feature ۲4۲5 ویژگی خصیصه، 

 photography ۲4۲6 عکاسی
باد بزن/ تماشاچی ورزش 

 دوست
fan ۲406 

 belong ۲407 متعلق بودن به remarkable ۲4۲7 قابل توجه 

 belonging ۲408 متعلقات  intuitive ۲4۲8 حسی/ شهودی

 padding ۲409 حشو و زائد  extensive ۲4۲9 وسیع، پهناور 

 buoyant ۲410 شناور reputation ۲430 شهرت، اعتبار

 tropic ۲411 گرمسیری dim ۲431 کم نور، تار، مبهم 

 silk ۲41۲ ابریشم faint ۲43۲ کم نور/ ضعیف/ ضعف کردن 

 amenity ۲413 ملایمت، نرمی cluster ۲433 خوشه، دسته، گروه

 convenience ۲414 راحتی، آسایش/ تسهیلات  appreciate ۲434 قدردانی کردن

 circulate ۲415 به گردش در آوردن encircle ۲435 در برداشتن

 futile ۲416 بیهوده، عبث  lead ۲436 رهبری

 turnpike ۲417 شاهراه  exchange ۲437 تبادل

 centralize ۲418 متمرکز کردن  primary ۲438 اولیه 

 tangible ۲419 محسوس، مشهود، ملموس outstanding ۲439 برجسته، عالی، ممتاز

 real ۲4۲0 واقعی، مشهود و ملموس weed ۲440 علف هرز 
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 thistle ۲441 خار eruption ۲461 فوران 

 monthly ۲44۲ ماهیانه  inspect ۲46۲ بازرسی کردن

 semimonthly ۲443 دو هفته یکبار intrigue ۲463 دسیسه توطئه، 

 uneven ۲444 ناصاف، ناهموار intriguing ۲464 جذاب

 square ۲445 مربع، جذر terrify ۲465 وحشت زده کردن 

 planetary ۲446 جهانی actor ۲466 بازیگر

 govern ۲447 حکومت کردن elaborate ۲467 دارای جزئیات

 seat belt ۲448 کمربند ایمنی  elapse ۲468 سپری شدن 

 crisis ۲449 بحران clutter ۲469 درهم و برهم

 elementary ۲450 ساده، مقدماتی، ابتدایی steer ۲470 راندن، هدایت کردن

همانند، همسان/ تکثیر/ دو 

 نسخه کردن 
duplicate ۲471 خراب کردن، فاسد کردن destroy ۲451 

 ruin ۲45۲ فاسد کردن element ۲47۲ عنصر/ جزء

 destructive ۲453 مخرب  component ۲473 جزء، بخش، سازه

 destruction ۲454 خرابی، ویرانی slight ۲474 اندک/ لاغر

 ornament ۲455 آراستن، تزئین کردن quite ۲475 کاملا

 per ۲456 در هر، برای هر dealt ۲476 سر و کار داشتن با

 previous ۲457 پیشین، قبلی  rear ۲477 تربیت کردن، پروردن

 lasting ۲458 ماندنی، بادوام amusement ۲478 سرگرمی، تفریح

 forever ۲459 ماندنی/ جاویدان، برای همیشه  diversion ۲479 تغییر مسیر، انحراف/ سرگرمی 

 enduring ۲460 ماندنی، بادوام zone ۲480 ناحیه، منطقه 
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 symmetric ۲481 متقارن  inconsistent ۲501 ناهماهنگ 

 plumage ۲48۲ پر و بال  enrol= enroll ۲50۲ ثبت نام کردن

 conserve ۲483 از صدمه محفوظ نمودن plunge ۲503 فرو بردن/ غوطه ور شدن

 friction ۲484 اصطکاک debilitate ۲504 کردنضعیف کردن، ناتوان 

 furnish ۲485 مجهز کردن  maintenance ۲505 نگه داری

 tail ۲486 دُم maintain ۲506 نگه داشتن 

 insulation ۲507 عایق بندی
دقیقه/ )بسیار( خُرد، ریز/  

 ناچیز
minute ۲487 

 minuscule ۲488 ناچیز convert ۲508 تغییر دادن 

 assist ۲489 کمک کردن  deplete ۲509 کشیدن، تا ته مصرف کردن ته 

 exceptional ۲490 استثنایی  accurate ۲510 دقیق

 phenomenal ۲491 استثنایی  precise ۲511 دقیق، جامع/ مختصر و مفید 

 profit ۲49۲ سود، منفعت  purchase ۲51۲ خرید، خریداری کردن

 benefit ۲493 سود currency ۲513 پول رایج

 beneficiary ۲494 ذینفع، ذیحق monetary ۲514 پول رایج

 creep ۲495 خزیدن marriage ۲515 ازدواج، زندگی زناشویی

 crawl ۲496 خزیدن import ۲516 وارد کردن

 slither ۲497 خزیدن/ لغزیدن export ۲517 صادر کردن

 blind ۲498 کور، نابینا  gigantic ۲518 غول پیکر 

 unaware ۲499 نا آگاه  impressive ۲519 تحت تاثیر قرار دهنده 

 erratic ۲500 نامنظم، ناهماهنگ  imposing ۲5۲0 تحت تاثیر قرار دهنده 
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 inadvertent ۲541 غیر عمدی، تصادفی، بی دقتی 
خوابیده/ خاموش/ در حال 

 کُمون
dormant ۲5۲1 

 careless ۲54۲ بی دقت
)برای همیشه( در خاطر ثبت  

 کردن، دائمی کردن
perpetuate ۲5۲۲ 

 conscientious ۲5۲3 وظیفه شناس، خیلی دقیق dignitary ۲543 شخص بزرگ، عالی مقام 

 meticulous ۲5۲4 خیلی دقیق  symbiosis ۲544 هم زیستی 

 representative ۲5۲5 نماینده derive ۲545 مشتق شدن، استنتاج کردن 

 task ۲5۲6 کار، وظیفه  inevitable ۲546 حتمی، غیر قابل اجتناب 

کودک/ وابسته به دوران 

 آغازین هر چیز )نوپا(
infant ۲547 منتقل کردن/ حمل کردن convey ۲5۲7 

کودکی/ وابسته به دوران 

 آغازین هر چیز )نوپا(
infancy ۲548  منتقل کردن/ ارتباط داشتن communicate ۲5۲8 

 displeasure ۲5۲9 رنجانیدن infantile ۲549 بچگانه

 ease ۲530 آسانی  beginning ۲550 سرآغاز/ نوپا، مراحل اولیه

پهن کردن/ وسیع کردن/ 

 منتشر کردن 
broaden ۲551 در بر گرفتن encompass ۲531 

 include ۲53۲ گرفتن، شامل شدندر بر  miracle ۲55۲ معجزه 

 envelop ۲533 در بر گرفتن miraculous ۲553 معجزه آسا 

 literature ۲534 ادبیات astonish ۲554 معجزه آسا 

 expansion ۲535 توسعه دادن super= superb ۲555 عالی، بسیار خوب

 expand ۲536 توسعه دادن surface ۲556 سطح، ظاهر 

 height ۲537 ارتفاع chip ۲557 ریزه، تراشه

 heighten ۲538 تشدید کردن، افزایش دادن below ۲558 پایین، زیر

 intensify ۲539 تشدید کردن manual ۲559 دستی/ کتاب راهنما

 highlight ۲540 برجسته بودن، چشمگیر بودن retrieve ۲560 بازیابی، احیاء کردن
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 recover ۲561 بازیابی/ احیاء کردن notable ۲581 )شخص یا چیز( برجسته 

 status ۲56۲ ، جایگاه موقعیت scholarship ۲58۲ تحقیق، پژوهشگری

 systematic ۲563 نظام مند accomplishment ۲583 دستاورد

 methodically ۲564 به طور نظام مند reverse ۲584 وارونه، معکوس

 unlikely ۲565 غیر محتمل، بعید  actress ۲585 هنرپیشه زن 

 doubtful ۲566 بعید، مشکوک aviation ۲586 هواپیمایی، هوانوردی

 unwarranted ۲567 ناموجه، نامناسب  certify ۲587 گواهی کردن، تضمین کردن 

 unjustified ۲568 نامناسب ناموجه،  preventive ۲588 مانع، جلوگیری کننده 

 inappropriate ۲569 ناموجه، نامناسب  assess ۲589 تشخیص دادن

 motorist ۲570 راننده cattle ۲590 احشام 

 career ۲571 حرفه، شغل lead ۲591 منتج شدن، رهبری کردن 

 zenith ۲57۲ اوج، قله blame ۲59۲ مقصر دانستن 

 apex ۲573 اوج، قله ashamed ۲593 شرمسار، خجل 

 electrify ۲574 برقی کردن adjust ۲594 تنظیم کردن، وفق دادن

 antiquated ۲575 کهنه، قدیمی pharmaceutics ۲595 دارویی

 appearance ۲576 ظهور، پیدایش administration ۲596 وزارت

 contribute ۲577 شرکت کردن در  acute ۲597 حاد، بحرانی/ تیز

 congestion ۲578 ازدحام، شلوغی  indoor ۲598 سالن، زیر سقفداخل 

 disposal ۲579 در دسترس، در اختیار  slavery ۲599 بندگی، بردگی 

 reuse ۲580 دوباره استفاده کردن agitator ۲600 شورشی



طلایی انگلیسیمجموعه لغات   
 

 

66 MYRESHTE.IR 

 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 confide ۲601 اعتماد داشتن به  discreetly ۲6۲1 با احتیاط، با خرد

 confidence ۲60۲ اعتماد/ راز/ رازداری notion ۲6۲۲ تصور، اندیشه

 secret ۲603 مخفی، پنهانی/ راز permissive ۲6۲3 آسان گیر 

 delight ۲604 خرسند، خوشحال، راضی wean ۲6۲4 از شیر مادر گرفتن 

 satisfy ۲605 خرسند، خوشحال، راضی alleviate ۲6۲5 کم کردن 

 elate ۲606 خرسند، خوشحال، راضی ratification ۲6۲6 تصویب، قبولی 

 moderate ۲607 ناچیز، کم  ambition ۲6۲7 جاه طلبی 

 nominal ۲608 ناچیز، کم  vanity ۲6۲8 غرور، خودبینی 

 nominally ۲609 اسمی، صوری، ظاهری absurd ۲6۲9 کذب/ مضحک، بی معنی 

 presumably ۲610 فرض کردن، احتمال دادن ridiculous ۲630 مضحک 

 presumption ۲611 فرض کردن، احتمال دادن abuse ۲631 سوء استفاده کردن

 supposedly ۲61۲ فرض کردن، احتمال دادن misuse ۲63۲ سوء استفاده کردن

 suspect ۲613 کردن، احتمال دادنگمان  allocation ۲633 اختصاص، تخصیص دادن

 asthma ۲614 تنگی نفس، آسم  irate ۲634 خشمگین، خشمناک

 fictitious ۲615 جعلی، ساختگی  counter ۲635 بالعکس، متقابل 

 eyewitness ۲616 شاهد عینی  republican ۲636 جمهوری خواه

 enforcement ۲617 انجام، اجراء fallacious ۲637 غلط، نادرست 

 commerce ۲618 تجارت happiness ۲638 خوشحالی، خوشبختی 

 ingot ۲619 شمش feasible ۲639 قابل قبول، قابل اجراء

 inherent ۲6۲0 ذاتی، اصلی  limber ۲640 منعطف، انعطاف پذیر
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 robust ۲641 تنومند، ستبر، قوی هیکل  fabricate ۲661 کردنساختن/ سرهم 

 conclusion ۲64۲ نتیجه، اختتام  merger ۲66۲ ادغام شدن

 bombard ۲643 بمباران کردن notice ۲663 اطلاع/ توجه 

 toss ۲644 بالا انداختن، پرت کردن observe ۲664 اطلاع

 kinetic ۲645 جنبشی  inspire ۲665 الهام بخشیدن، القاء کردن

 momentary ۲646 آنی، زودگذر  notion ۲666 عقیده 

 convene ۲647 گردآمدن، دور هم جمع شدن concept ۲667 عقیده 

 apparatus ۲648 اسباب، لوازم  conception ۲668 تصور

 bar ۲649 میله  misconception ۲669 تصور غلط

عقیده از قبل تشکیل شده،  

 تعصب 
preconception ۲670 عینی، قابل مشاهده objective ۲650 

عقیده از قبل تشکیل شده،  

 تعصب 
preconceive ۲671  دسترسی access ۲651 

 strut ۲65۲ قدم زنی bias ۲67۲ تعصب 

 digit ۲653 عدد، رقم partisan ۲673 طرفدار متعصب 

 endorsement ۲654 امضاء، موافقت، تایید implement ۲674 اجراء کردن، کاری انجام دادن

 outmode ۲655 از مد افتاده، منسوخ tuition ۲675 شهریه/ حق التدریس

 involve ۲656 در برگرفتن، شامل شدن relate ۲676 ارتباط/ نقل کردن 

 snout ۲657 پوزه communicate ۲677 ارتباط/ نقل کردن 

 pose ۲658 ژست گرفتن وضع، حالت/  narrate ۲678 نقل کردن

 inundate ۲659 زیر آب بردن/ سیل زده seminal ۲679 نطفه ای 

 tranquility ۲660 آرامش marginal ۲680 حاشیه ای، مرزی
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 agitate ۲681 آشفتن، نگران کردن unmanned ۲701 بدون سرنشین 

کردن/ ابتکار کردن/ آشنا  آغاز 

 کردن با
initiation ۲70۲ آشفتن، نگران کردن disturb ۲68۲ 

 antique ۲683 عتیقه، اثر قدیمی innovative ۲703 نوآورانه

 antiquated ۲684 از مد افتاده، منسوخ divide ۲704 اختراع کردن 

 shallow ۲685 سطحی، کم عمق  oar ۲705 پارو

 amplify ۲686 تقویت کردن vowel ۲706 صدادارصدادار، حروف 

 amplitude ۲687 گستردگی، انباشتگی abbreviation ۲707 خلاصه کردن، مختصر کردن 

 heartbeat ۲688 ضربان قلب/ احساسات accentuate ۲708 تاکید کردن، افزایش دادن

 seek ۲689 جستجو کردن  joy ۲709 شادی، لذت بردن از

 soul ۲690 روح occasion ۲710 مراسم 

 recognize ۲691 شناختن، تشخیص دادن preference ۲711 اولویت دادن، ترجیح دادن

 fist ۲69۲ مشت  evaluate ۲71۲ ارزیابی کردن

 clench ۲693 گره کردن  appraise ۲713 ارزیابی کردن

 malfunction ۲694 بد عمل کردن disguise ۲714 کتمان کردن/ تغییر قیافه 

 sentiment ۲695 حس foundation ۲715 موسسه 

 fishing ۲696 ماهی گیری decisive ۲716 قطعی

 process ۲717 روال 
تخم ریزی کردن/ موجب 

 شدن
spawn ۲697 

 coincide ۲698 هم زمان بودن nevertheless ۲718 ولی، اما، با وجود این

 score ۲699 نمره، امتیاز  nonetheless ۲719 ولی، اما، با وجود این

 participant ۲700 شرکت کننده  in spite of that ۲7۲0 ولی، اما، با وجود این
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 quiz ۲7۲1 آزمون accustom ۲741 عادت پیدا کردن 

 overcome ۲7۲۲ سلطه یافتنغلبه کردن،  band ۲74۲ باند، گروه

 venture ۲7۲3 ریسک کردن، جرات کردن glove ۲743 دستکش

 pass ۲7۲4 موافقت، تایید showmanship ۲744 نمایشگری

حساب کردن/ بیان علت/ 

 گزارش
account ۲745 تایید کردن approve ۲7۲5 

 mutual ۲7۲6 دوجانبه، دو طرفه  story ۲746 داستان/ گزارش

 amendment ۲7۲7 اصلاحیه explicit ۲747 روشن، واضح 

 portray ۲7۲8 مجسم کردن، توصیف نمودن explain ۲748 توضیح دادن

 depict ۲7۲9 مجسم کردن، توصیف نمودن clarify ۲749 توضیح دادن/ پالاییدن

 submit ۲730 ارسال/ پیشنهاد کردن competence ۲750 شایستگی، صلاحیت

 propose ۲731 پیشنهاد، طرح linguistic ۲751 زبانشناسی 

 suggest ۲73۲ پیشنهاد کردن  seize ۲75۲ قاپیدن

 right ۲733 حقوقی assume ۲753 تقبل کردن، بعهده گرفتن 

 charter ۲734 امتیاز، اجازه نامه  folk ۲754 ملی، مردمی، عام 

 reinforce ۲735 تقویت کردن refuse ۲755 نپذیرفتن

 province ۲736 قلمرو، حیطه/ استان، ایالت  gather ۲756 انباشتن، جمع کردن

 vacuum ۲737 خلاء  collect ۲757 جمع کردن

 proficient ۲738 مهارت، تخصص  motion ۲758 حرکت/ راهی کردن

 sword ۲739 شمشیر  movement ۲759 حرکت/ راهی کردن

 throat ۲740 گلو  hypnotic ۲760 هیپنوتیزم کننده 
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 pattern ۲761 الگو، طرح wildlife ۲781 حیات وحش

 habit ۲76۲ الگو، طرح concerning ۲78۲ درباره

 butterfly ۲763 پروانه pleasant ۲783 خوش ایند، دلپذیر

 bizarre ۲764 عجیب و غریب  shelter ۲784 پناهگاه/ حفظ کردن

 outlandish ۲765 عجیب و غریب  blaze ۲785 درخشان 

 = certainly قطعا

certainty 
 phenomena ۲766 پدیده ۲786

 philanthropic ۲767 بشردوست  latter ۲787 آخر، اواخر

 humanitarian ۲768 بشردوست  abound ۲788 فراوانی

 sector ۲769 قشر/ بخش، ناحیه، منطقه  bay ۲789 خلیج کوچک 

 dissect ۲770 کالبد شکافی کردن bee ۲790 زنبور عسل

 decline ۲771 کاهش یافتن/ نپذیرفتن nest ۲791 لانه، آشیانه 

 placid ۲77۲ آرام، استوار  endowment ۲79۲ اعطا کردن، وقف نمودن

 personal ۲773 شخصی، خصوصی  conjure ۲793 جادو کردن

 diet ۲774 رژیم غذایی commend ۲794 ستودن، ستایش کردن

 rhythm ۲775 ریتم، ضربان  recommend ۲795 توصیه شدن

 pulse ۲776 ریتم، ضربان  vinegar ۲796 سرکه 

 moment ۲777 لحظه، وقت  saturate ۲797 اشباع کردن 

 scenic ۲778 صحنه  shade ۲798 سایه/ تار، تاریک 

 picturesque ۲779 صحنه  jaw ۲799 فک، آرواره 

 trap ۲780 تله/ به دام انداختن stud ۲800 دسته 
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 armor ۲801 پوشش، زره magnitude ۲8۲1 عظمت، بزرگی 

 shield ۲80۲ پوشش، محافظ dimension ۲8۲۲ بُعد/ اندازه

 hemisphere ۲803 نیمکره compel ۲8۲3 وادار کردن، مجبور کردن

 vascular ۲804 رگدار، عروقی oblige ۲8۲4 وادار کردن، مجبور کردن

 bladder ۲805 کیسه/ تیوب/ مثانه require ۲8۲5 وادار کردن، مجبور کردن

 inhale ۲806 استنشاق کردن  to have ۲8۲6 وادار کردن، مجبور کردن

 inherit ۲807 به ارث بردن  overlook ۲8۲7 نادیده گرفتن

 heritage ۲808 به ارث بردن  poll ۲8۲8 رای، رای گرفتن/ بررسی

 must carry ۲809 واجب الاجراء survey ۲8۲9 بررسی

 ensure ۲810 متقاعد کردن  pollster ۲830 ناظر انتخابات 

 struck down ۲811 منحل شدن  aircraft ۲831 هواپیما 

 elude ۲81۲ طفره رفتن dominant ۲83۲ غالب 

 evade ۲813 طفره رفتن prompt ۲833 سریع

 hue ۲814 رنگ induce ۲834 واداشتن به کاری/ القاء کردن

 color ۲815 رنگ doctrine ۲835 عقیده 

 idle ۲816 بیهوده/ غیر فعال بودن empire ۲836 امپراتوری

 inactive ۲817 غیر فعال glory ۲837 افتخار، شکوه

 condensate ۲818 فشرده، تغلیظ شده intellectual ۲838 عقلانی

 collection ۲819 گردآوری/ مجموعه  acquire ۲839 بدست آوردن، اندوختن 

 magnify ۲8۲0 بزرگ کردن constellation ۲840 صورت فلکی
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 aligned ۲841 در یک ردیف قرار گرفتن  necessary ۲861 ضروری

 forest ۲84۲ جنگل/ درختکاری کردن formidable ۲86۲ نیرومند/ ترسناک 

 curtail ۲843 خلاصه کردن، مختصر کردن  overwhelming ۲863 نیرومند 

 absence ۲844 غیاب، فقدان hallway ۲864 سرتاسر سالن 

 notify ۲845 آگاهی دادن/ اعلام کردن intrusion ۲865 نفوذ/ دخالت بدون اجازه

 advertise ۲846 اعلام کردن/ تبلیغات annoy ۲866 عصبانی کردن 

 grain ۲847 غله  worsen ۲867 بدتر کردن

 diameter ۲848 قُطر frozen ۲868 منجمد 

 mystify ۲849 شدن گیج  prone ۲869 مستعد بودن/ تمایل داشتن به

 reproductive ۲850 تناسلی  inclined to ۲870 تمایل داشتن به

 exert ۲851 اعمال کردن، اجراء کردن prophecy ۲871 پیش گویی

 category ۲85۲ دسته  fulfill ۲87۲ واقعیت دادن

 seal ۲853 مهر و موم کردن proportion ۲873 تناسب، حد و حدود

 signature ۲854 امضاء readily ۲874 مشتاقانه 

 authorship ۲855 مولف  willingly ۲875 مشتاقانه 

 mode ۲856 سبک، حالت  easily ۲876 مشتاقانه 

 analogous ۲857 شبیه، مشابه  freely ۲877 مشتاقانه 

 approximate ۲858 تقریبی، در نزدیکی rely ۲878 اعتماد کردن 

 approximately ۲859 تقریبا trust ۲879 اعتماد

 around ۲860 در اطراف/ در نزدیکی dependable ۲880 قابل اعتماد
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 mediocrity ۲901 پیش پا افتاده
قربانی کردن/ از خود گذشتگی  

 کردن
sacrifice ۲881 

 appoint ۲90۲ منصوب کردن 
قربانی کردن/ از خود گذشتگی  

 کردن
concession ۲88۲ 

 attend ۲883 حضور داشتن در disappoint ۲903 ناامید کردن 

 triumph ۲884 پیروز شدن، غلبه کردن neglectful ۲904 بی توجه 

 section ۲885 برش/ قطاع، بخش  negligent ۲905 بی توجه 

 ratio ۲886 نسبت  negligible ۲906 ناچیز، جزئی

 girth ۲887 ابعاد insignificant ۲907 ناچیز

 buoy ۲888 جسم شناور  integrity ۲908 بی عیب، بی نقص 

 redeploy ۲889 نقل و انتقال دادن somewhat ۲909 قدری، تا حدودی 

 submerge ۲890 در آب فرو بردن  tedious ۲910 یکنواخت، خسته کننده 

 seaboard ۲891 ساحل tedium ۲911 یکنواختی

 peer ۲89۲ همتا، برابر کردن  debris ۲91۲ آوار، آثار مخروبه

 alliance ۲893 اتحاد parallel ۲913 برابر/ موازی/ شبیه

 efficient ۲894 کارآمد  comparable ۲914 برابر/ شبیه

 civilization ۲895 تمدن similar ۲915 شبیه 

 contaminate ۲896 کردن آلوده  potent ۲916 خیلی قوی

 detectable ۲897 قابل توجه  scatter ۲917 پخش کردن/ پراکنده

 discernible ۲898 قابل توجه  disperse ۲918 پخش کردن/ پراکنده

 humor ۲899 شوخی sparse ۲919 پراکنده/ کم پشت 

 renovate ۲900 نوکردن، تعمیر کردن equator ۲9۲0 خط استوا
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 arid ۲9۲1 خشک، لم یزرع indisputable ۲941 حتمی، قطعی 

 skyscraper ۲9۲۲ آسمان خراش statue ۲94۲ مجسمه 

 ascertain ۲9۲3 معین کردن  liberty ۲943 آزادی

 array ۲9۲4 نظم/ درصف آوردن harbor ۲944 بندر

 territory ۲9۲5 خطه، قلمرو tablet ۲945 صفحه، تخته 

 hump ۲9۲6 قوز/ کوهان/ برآمدگی گرد  crown ۲946 تاج، تاجگذاری کردن

 beast ۲9۲7 چهار پا، حیوان genus ۲947 جنس، سَرَده 

 database ۲9۲8 پایگاه اطلاعات throng ۲948 ازدحام

 concise ۲9۲9 خلاصه، مختصر  pidgin ۲949 صحبت دست و پا شکسته 

 brevity ۲930 اختصار  tongue ۲950 زبان/ گفتن، به زبان آوردن

 desirable ۲931 مطلوب satire ۲951 طنز

 impropriety ۲93۲ عدم تناسب  constrain ۲95۲ تحمیل کردن

 impulsive ۲933 به طور غریزی  malicious ۲953 از روی دشمنی 

 capricious ۲934 غریزی/ هوس باز به طور  outlying ۲954 دور افتاده

 shopper ۲935 خریدار  assimilate ۲955 یکس کردن

 seclude ۲936 جدا کردن monologue ۲956 تک گویی

 profound ۲937 عمیق  lick ۲957 لیسیدن 

 subsequently ۲938 بعدی، متعاقبا/ نتیجتا  articulate ۲958 ماهر در صحبت 

 following ۲939 بعدی، متعاقبا/ نتیجتا  integrate ۲959 ادغام کردن 

 afterward ۲940 بعدی، متعاقبا/ نتیجتا  violate ۲960 نقض کردن/ توهین کردن 
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 ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی  ردیف  لغت انگلیسی معنی فارسی 

 infringement ۲961 تخلف  diligent ۲981 سخت 

 wreck ۲96۲ لاشه کشتی یا هواپیما  exemplify ۲98۲ با مثال فهمانیدن 

 pure ۲963 خالص  downturn ۲983 رکود اقتصادی

 solid ۲964 جامد/ استوار، مستحکم interpret ۲984 تفسیر کردن 

 grab ۲965 ربودن، قاپیدن legitimate ۲985 قانونی، مشروع 

 gossip ۲966 گفتن دری وی گفتن، اراجیف  lawful ۲986 قانونی، مجاز

 exhibition ۲967 نمایش/ نمایشگاه  authentic ۲987 قانونی، مجاز

 arduous ۲968 دشوار، سخت  particular ۲988 ویژه، بخصوص 

 disseminate ۲969 منتشر کردن، اشاعه دادن unusual ۲989 غیر معمول، ویژه، بخصوص 

 inquire ۲970 تحقیق کردن پرسش کردن،  radiant ۲990 درخشنده، تابناک

 lucrative ۲971 سودمند، پرمنفعت  crest ۲991 تاج/ اوج، قله 

 rhapsodize ۲97۲ شعر حماسی سرودن ridge ۲99۲ تاج/ لبه، مرز

 indulge ۲973 لوس کردن، ننر کردن/ افراط  spontaneous ۲993 خود به خود، خود جوش

 salvation ۲974 رستگاری instinctive ۲994 خود به خودی، غریزی 

 rigorous ۲975 سخت/ دقیق combustion ۲995 احتراق 

 idiosyncratic ۲976 ویژه crowd ۲996 جمعیت، ازدحام 

 chaotic ۲977 هرج و مرج، آشفتگی  stream ۲997 جریان، رود

 chaos ۲978 هرج و مرج، آشفتگی  river ۲998 رود

 characteristic ۲979 مشخصه، ویژگی، نماد striking ۲999 قابل توجه 

 typical ۲980 ، معمولی/ نمونه، نمادینعادی  longevity 3000 طول عمر
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 foreman 3001 سر کارگر، متصدی   

 possess 300۲ داشتن، دارا بودن   

 acquisition 3003 اکتساب، مالکیت    

 assimilate 3004 یکی کردن/ جذب کردن   

 incorporate 3005 یکی کردن، متحد کردن   

 assortment 3006 طبقه بندی   

 precious 3007 گرانبها، قیمتی    

 cherish 3008 گرامی داشتن    

 prominent 3009 برجسته، مشهور    

 renowned 3010 مشهور    

 demand 3011 تقاضا، مطالبه کردن   

   
)مسئله یا دشواری( حل کردن 

 یا شدن
unravel 301۲ 

 volume 3013 حجم، مقدار، اندازه/ جلد   

 quantity 3014 کمیت، مقدار   

      

      

      

      

      

      

 


